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تهران ‏ خیابان بوذدجمهری - تلفن ۲۱۹۶۶ 
ودد 2 


جاب اسلاميه ‏ ۱۳۵۳ شمسی 


و الإمام التظلوم و شید المتموم و الغریب 
مغنرم و الكل المخروم عم امَکتوم بدر جوم 
شنس اشوس ادن برض طوس الرضی ری 
المجتبى المقْتَدى الراضئ بالقذر و الرّضا الامام بالحَق 
آي ان عل بن موسي الرضا صلوات الله و سَلامة 
یه و عل آبانه الب و أبنائه ارت و العن 


ده وه مر 
اعدامم اجمعين . 


الحو لله رب + آلعالین و ألْصّلوة و السّلام على خير 
خلقه و أشرّف راي القاسم محمد 47 حاتم اسن 
و عل أهل بَْتِه و أوصيائه المعصومين و لعن الله على 


نس 


عدائهم اجن من الان إلى بوم الدين . 


o 
لاست‎ 


> عا ۵ 


و اعد 


وره سمقدار عل جعفر ا(شهس بحاج شيخ ۳۹ شاملی أبن 
E‏ العا ددن كو فق که دن رساله درثر جمه و شرح صحقةالر ضا ل 
هدیه خدمت ثامن الا ثمه لا است ا آهند که از نظر عنات آ نحضرت 


موفق شده و نو سنده و خواننده مثاب و ماجور باشند . 


)۴( 
مقدمه 
درن كر صحیفه‌هائیکه‌در دست شيعياناست|ذ ائمه مللا که ادع 
اوت مان بزر گواران ۳ جمع نموده و صحیثه را ينام | نها 

نوشمه اند . 

۱- صحيفه علوبه - که جمع كرده آنرا عبدالله بن حاج 
صالح سماهیجی (۱) و او از اکابر علماء عصی خود بوده و ۲ تألیف 
از او ذ کرشده : 

وفات سماهیحی در سال ۱۲۳۵ بوده 

۲ - صحيفه ماوت - که معر وفست به صحثه کامله همن‌است 
كه داراى ۵۴ دعا است که شرح و ترحمه و حاشبه بر او نوشته 
و بارها چاپ شده و شرح مسو طى دارد عرزا 3 علمخان مدنی 
و دیگران هم شرح و ترجمه کرده‌اند . 

55 شيخ 2 عاملی آ نجه در آن نبوده جمع کرده شام 
صحيفة ثاثيه ب 58 مرا عمد ال افندی ادعه د جمع ۳ ده 
بام صحیفه ثالثه ‏ ا حاج ميرزا حسين نوری أدعيه د جمع 
3 ده شام صحیثه رابعة ب عدا حاج ا محسن جيل عاملى أدعيه 
دیشر جمع كرده نام صحیقه خامسه . 

"اب صحيقة سنه : که أدعية حضرت امام حسين ا است 

جمع كرده أو را مس ل حسين شهرستانی جاب و تفن کر ده 
(۱) سماهیچ بر وزن سراذیر دهى است در طرف بحرين هابين عمان 


و بحرين است ۰ 


۴ - صحيفة الکاظمیه - مرحوم آقا سيد عٌركاظم بزدی صاحب 
عرد ةالو ثقى جمع تموده أدعيه حصرت موسى دن جعفر 2۵ را. 

۵ - صحصفة مهد ده از مر حوم حاج شيخ فل لله نوری ادعيه 
9 از حصرت خا ع نقل شده كعم كرده أو را و صحقه قائمسه 


ومهدبه نام کر ده(۱) : 


اما صحيفة الرضا یب 


اخبار و احادث جمع آوری شده و نسبت بشيخ طبرس 
شده و او از مدارك و ماخذ کتاب وسائل الشعه اه و همحنن از 
مدارك کتاب مستدرك الوسایل است . محد ث علامه حاج میرذا حسين 
نوری طبرسی در خاتمه مستدرك الوسايل ص ۳۳۴ می كو دد ( صحيفة 
الر ضا ) از كتب معروفه و مورد استناد علماى اماميه است » كتب 
و اصولی که یش از آن جمع آوری شده هیحکدام در موقست 
و اعتماد به یایه آن کتاب نمی‌دسد و نيز در فائده دهم کتاب 
مر 2 میگوید مجموعه صحيفة ال ضا ا از اصول معتبر است که 
اساتید و علمای امامیه احادث آنرا در مجموعه خود با اسنادی که 
يه ] نها متسل و تھے به دات بن ادبن عام طا دود د کی 


کر ده | ند. 


) صحيفة الابراد : از حجة الاسلام تبريزى متخلص به ( نير‎ )١( 
در فضائل و مناقب و معجزات ائمه هدى خطى در کتابخانه آستان قدس‎ 


دضوی است ۰ 


در ایحا معاوم مشود که روات عبدال دن أحمد محل وثوق 
و اعتماد علماء می باشد . 

ونيز در همستدرك ميفرمايد که از این کتاب نسخه‌های مختلف 
و اسناد كوناكون دردست است که بعضى از آنها دارای احاديث اضافى 
اسك كه خر فده دز وجود ندارد . 

صاحب رياض العلماء (۱) درحاشیه رياض می‌گو ید ا كنا 
اگر چه همان کتابی است که شيخ طبرسی (۲) جمع آوری نموده 
ولی از برخی موارد صحیفه‌معلوم میشود که صحیفه مزبور دا حضرت 
رفا لقا بر سب اشائ مامون فرعته 

و در کتابخانه استان قدس دضوی لا نسخه عربی مکرد 
موجود است خطى 0 از آنها ۳ حديث است و بغير از طرق 
شخ طبر سى است واسا نيد را كه ذ کی ميكند پس‌از تسميه (هذا اسنادنا 
في رواية هذه الصحيفة المنسوبة إلى الر ضا عليه و على آبائه من ال 
التحيّة و الرضوان اخبرني الشيخ الفاضل العالم الكامل مؤيد الاسلام 
و المسلمين مولا نا عبدالعلي ن عبدالحمید بن عن السيزوارى و هويروى 
عا نينا که وا وه عدا و اهمد رو عام طا راه که 


زمان صقو ره این کتاب را ووف نموده ( جلد پنجم فهرست كنا بخانه ) 


6 ميرذا عبد الله دن عیسی الثر یز ی اصفهانی مشهود به افندی . 
مجمع البيان متوفى سال ۵۴۸ در سبزوار وفات يافت و اد دا بمشهد[وردند 


در مشهد قبر أو معروف است . 


ص ۱۲۰ اون 0 کتات بط بطر دق متعدده از أماميه و اهل سنت و جماعت 
نقل شده است چنانحه از روضات الجنات ص ۵۱۲ . د نجاشی دررجال 
خود عمدالنة راازثقات وممدوحين دانسته در ص ۷۳ ود بهمین سند ادا 
میشود در صحيفة الر ضا که از شيخ طبرسی است خواهد آمد انشاء 
ال تال 

و فضل ابن شاذان )١(‏ كويد كه تفاخ تاف از صحيفة 
الر ضا دیده‌ام و عل صالح فزوشى نيز در ترحمه عون گو دد که 
گو ند حون | تس بت به تسشانور رسيد حسب الاستدعاء علماء آنا 
أحادث برای 51 نوشت آنرا صحيفة الى ضا نام ردان ۱ 

صاحب رتاش العلماه گوید در شرح حال اين الدین أ بوطالت 
عبدالله بن حمزه طوسی يا ( حمزة بن عبداله طوسی ) نسخه از آ نرا 
کو د وو تال ۸۶ ترس و كرون هاي تاف شهار کا وا 
با شش طرق مختلف ذف کر کرده و یکی دا در اردییل ديدم که اول 
آن نوشته بود نود الدین أ بو احمد اناليك عادل مروزی میرساند به 
عل فرزند ندا دن ين بن عامر طائی در صره د صاحب مستد از 
میفرماید اسناد ددایات شیخ طبرسی دد نسخه شیخ حر عاملی 
ذکر شده » و بعضی دیمگر از علماء در این باب بحث کرده و مطالبی 
آورده‌اند د شيخ حر عاملي در كتاب أمل الامل در حالات شيخ 


طبر سى گو ددو من رو ابا ته‌صحفة الر ضا ۳۹ نمی E‏ مر حوم حاج 


(۱) محمد بن احمد بن على القمى صاحب صد منقبت پس خواهر 


ابن قولويه قمى است ۰ 


شبح عباس قمی عليه الرحمه در E‏ شيخ طبر سی در فوائد الرضويه 
چين میشگادد : 

و از دوايات ابن شيخ است صحيفة الر ضا ا وقرائت كرده 
آ ترا در حرم مطهتر حضرت امام دضا لا بر شيخ امام سيد زاهد 


أبوالفتح عبد الل دن عبدالكريم دن هوازن القشری بت ره منت 


هذا اسنادنا نى رواية هذه الصحيفة النسوبة إلى حضرة الرضا 
عليه و على آبائه من الله التحيئّة و الرضوان . 
بنام خداو ند بخشنده مهر بان 

این است سند‌های ما در روات این صحفه که منسوب است 
بحضرت امام دضا ا بر آ نجناب و بر پدرانش از جانب خدا تحیت 
و خوشنودی اد 

3# #% نهنا 

أخبر ني الشيخ الفاضل العالمالكامل قطب السالكين مؤيد الاسلام 
والمسلمين مولانا عبد العلي بن عبدالحميد بن ع السيزوارى وهو 
بروى عن الشيخ المعظم و الفخر المكر م جلال الد ين بن عبن عبدالة 
القائنى و هو يردى عن تاج الد ين إبراهيم القصّاع الكيلكى د هو 
عن شيخه الكامل مولانا تاج الدين على تر که الکرمانی و هو عن 
شيخه غياث الد ين هبة الله بن یوسف عن جداه صدد الد بن إبراهيم 
ابن عد بن المؤيد الحموى عن ابن عساکر عن آبي روح الصوفي 
الهروى عن ذاهر بن طاهر . قال أخبرنا : أبو علي الحسن بن أحمد 


۳ 


الك ليد - قال أخبرنى أبو القاسم حبیب قال آخبرنا جد بن عبدالله 
ابن أحمد النيشابودى قال أخبر نا آبو القاسم عبدالله بن أحمد بن عام 
الاق الف فال صني ای فال که ف عن يو هونن ان فا 
علية السلام سنة أدبع و تسعن و مائة فال يي ا رن 
جعفر قال حو* ثني ابي جعفر بن عل قال حد" 0 بي عل ع بن علي 
قال حد ثنى أ على وا کل ا کین ان ان بن عل 
قال حدتئني أبي علي بن أبي طالب كلقا قال : قال رسول الله او 


بقول ال 0 وجل : 


بعد از ذ کر چهارده تفر از روات » أحمد بن عامر الطائی که 


30 رم 

فر رند او گو ید ددرم حدیث كن د م | را ازحضرت علي دن محوسی ار" َا 
عليه الالام 9 | نحذرت فرهود حددث کرد مرا بدرم حصرت 
موسی دن حعقر که | تحت فرمود <د دث و هرأ ددرم حعفر 
ادن عل که | نحضرت فرمود حجد دتث 7 مرا يددم غل بن علي که 
| تخطرنت فرهود حددث 3 مرا ددرم علي دن الحسن که ۱ ندصرت 
فرمود حد دتث کرد مر | بدرم حسين دن علي کها نحضر تفر مود حديدث 

ص 2 م 5 

کدرا ددرم علي دن ابي طالب 2 که فر مود ۳ فرهوده است 


(۱) و بطریق ديكراين حدیث‌است: ولاية على بن أ بيطا لب حصني. 


)۱۱( 

رسول ال باو که خدای تعالی عز" و جل ميفرهايد : د لا إله إلا" 

ال » قلعه من است يس هر كس داخل شود در قلعه من ايمن است 
از عذاب من . 

شرح - امامتن حديث دراین باب بعنی گفتن کلمه طیبه, روابات 


سار وارد شده از حيث سند و هتن »اختلاف در آن در بعضّی روابات 
من قال لا | له إلا الله دخل حصني د دد دداياتى است که 
فرمود : «شرطها و آنا من شروطها و در عبور از نیشایود و در عبارت 
شيخ طبرسی است - بشرطها و شروطها و أنا من شروطها که مراد 
از شروط . 

١-اقراريرسالت‏ حضرت خاتم النیین - ۲ - افر ار بمعاد 
E‏ افراد ده امامت ا در رارت جواديه أست 57 
السّلام على 'ثالث شروط لا إله إلا الله ٠‏ 

حدبت دوم 

و باستاده (۱) قال : قال دسول الله عط : أربعة أنا لهم شفيع 

بوم القيامة و لو أتوابذنوب أهل الا دض ( الضادب (؟) بالسيف امام 


ذریتی)المکرم لذديْتي والقاضيلهم حوائجهم و الساعى لهم في امورهم 


ز۱) و الاستاد فی الحدیت دقنه إلى قاق( که عیارت الشارب بالسیف 
باشد ( . 


)۲( در نسحه اصل ياودقى ليست هذه الفقره فى رواية الطبرسى ره 


عند ما اضطر وا الیه و اج 9 بقلبه و لسانه . 
ار جمه : 

و احمد بن عامر گفته که فرمود حضرت رطا لا : فرمود 
دسق ل ال بيد چهارطا بفه داچهار کس هستند که من شفیم آ نها هستم 
در روز قمامت اكر جه با كناهان اهل زمين يايند . 

ات كين که كرام که ويه هرا 

۲ ی کت 23 ۳ آورد حاجات ذربه‌مر | ۱ 

۳- کسبکه سعى کند برای آنها در کارهائی کهآ نها تزدآن 
مضطر باشند . 

مي اكسيكة دوست بدارد أنها را بقلل و زبان . 

واماجمله اول که کسیکه مقا بل ذریه منشمشير بز نداين جمله 
در روات شيخ طبرسى نيست چنانچه در پاورقی اصل هم اشاره شده 
و اگر باشد بايد پفرماید پنج طائفه با پنج كس و در جلد سوم 
بحاد الا تواد مرحوم مجلسی دز باب شفاعت ذ کر فرموده چهاد طایفه 
و امن جمله در آن روات نيست و نيز در جامع الا خبار این حديث 
ذکر شده و این حمله در آن تست 9 | كرام ذزية “هوا »ده 
فرد ندال شخص میباشند وجمع آن ذر بات و ذداری ميا ید پس مراد 
از ا کرام سبقت سلام و بر خاستن برای ودود آنها و ادب كردن 
سمت به سادات ‏ و کسبکه حاجات آنها را بر آورد خصوص‌هنگام 
احشاج آ نها بمال و قلم و قدم . قطم نظر از اشکه حقوقى معن 
شده برای آنها بعنی خمس زیاده آمده از سال که وظیفه فقهی است و 
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همجنين -کسکه اگر آنها كارى داشته باشند که از عهده خود آ نها 
تباید و دیگری میتواند أنجام دهد ودوستى آنها كه هم در قلب‌دوست 
بدار ند د هم بز بان اظهار آن دوستی دا شمانند . 
حد.بث سوم 

و باسناده قال : قال دسول الله عم الایمان اقراد باللسان 

و معرفة بالقلب و عمل بالادکان . 
آثر جمه 

ونيز احمد بن عامر دوایت کرده از حضرت امام دضا له 
كه | تحضرت فرمود كه پیغمبر كرم يِب فرموده : ایمان اقرار 
بز بان وشناسائی بقلب وعمل به اركان استعنی اعمال بدنی مانئد نماز 
و روزه و حج را که‌انحام دهد بابد يز بان اقرار کند و چنانحه بيغمسر 
| کرم:در ووز يق نيه دة و مود مكو لا اله إلا انه زسول ار 
خدبجه عرض کرد سالها است من ميغمبرىشما را میدانم فرهود میدانم 
میدانی لکن بكو 

ودر دواسی فرهود:سلام كردن به اغنيا برای مال ثلث ايبيمان 
را هسرد بعنی قسمت‌زبان که نزديك‌به شرك است ودرقلب دیده ميشود 
که بسیاری از امور از قل برخاسته و متوجه باشد خصوصا وقت تماذ 
که خشوع نسبت بقلب دارد و همچنین درحج وز کوة که‌عمل به ار کان 
است متو جه باشد . 

حد.بث چهازم 

و باسناده قال : قال رسول الله تقو قول له عزة و جل 

يباين آدم (۱) اما تتصفنی اتحبّب إليك بالنعم و تتمقت إلى بالمعاس 


)۱ وفى رواية الطبرضىما:نسفنى بلاهمزة . 


و موم و و و و یووم ممم وم و و و ممه ب مم ممع ممم مم ممه مم مامه م فو مه ترم م فم ةم هه هو رو ممم م حنم همه او نو و ها وان او هو ع مهو دنه 


خيرى البك منزل و ش رثك إلى صاعد » و لا بزال ملك کریم بانینی 
عنك ني کل" يوم و ليلة بعمل قبیح - يابن آدم لو سمعت وصفك مین 
غيرك و أنت لا تعلم من ال موصوف لسارعت إلى مقته . 
ثر جه4 

فرمود <ضرت رضا م که فرموده رسول ار سر که‌خدای 
عز" و جل فررموده: ای يسر آدم آبا انصاف نمسکنی با من ( و يثابر 
| نجه دریاودقی اصل نوشته شده که در دوایت طبرسی بدون همزه 
انت » باید ترجمه شود..ای. سین ]دم تو انصاف تمسکنی با هن ) 
من دوستی میکنم با توبه نعمت‌ها و حال آنکه تو دشمنی میکنی 
به‌تا فماننها خر دنعمت من‌سوی تو فرود آینده است و شر دبدی 
تو بسوی‌من‌بالا هيا يد و پیوسته‌ملکی است کریم ميا يد از جانب تودر 
هر روز وش يعمل زشت ‏ همین روايت دا در حديث قدسی درجواهر 
السنبه آودده بعد از آن میفرماید . ای يسن آدم اگر شنوی دصف 
خود دا از غير و تو ندانی موصوف کیست هرآ ينه شتاب میکنی 
به بغض و دشمنی وصف شده (ممکن است مراد این باشد ) با 
اشکه تو ابن حال را در غير خودت داری هر روز و هر شب قبیح 
ٿو را مما ور ند و همین فسمت را حضرت دیدن العا بدین در دعاء ۳ 
حمزه بعنوان مناجات بدر گاه خدا عرض میکند . 

تتحبب إلينا بانتمم و نعارضك بالتوب خيرك إلينا نازل 
و شر نا إليك صاعد و لم يزل ملك كريم يأتيك عنا في كل .بوم 


بعمل قبيح . 


حدربث ,بنجم 
و باستاده قال : قال رسول الله با : يقول الله عز* و جل" 
ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني - إلا قطعت اسباب السمادات ‏ 
الارض من‌دونه فان سئلني لم | عطه وإن دعالى لماجبه وما من مخلوق 
یعتصم بی دون خلقى إا ضمنت السماوات و الارض برزقه فان ستلئی 
اعطيته و إن دعالى اجبته و ان استغفرنى غفرت له . 
ثر جمه 
قرمود حضرت دضا #4 فرموده است ييغمبر خدا ع خدای 
عز" و جل میفرماید نيست مخلوقی که متوسل و معتصم و امیدواد 
شود بغير از من مگر اینکه قطع می‌کنم اسباب آسمانها و ذمین را 
ار اد دس اگر سوال کند از من عطا نمیکنم به او و اگر بخواند مرا 
اجات ا او را و نست مخلوقی که اميدوار یمن شود بدون 
مخلوق مگراشکه‌ضامن مید هم بهاو أ سما نها و زمین دا بروزى اه پس 
اگر سوال کند از من عطا میکنم مسئّلت او دا و اگر بخواند مرا 
اجات میکنم او راو اگر طلب آمرزش کند ميآءرزم او دا د این 
خد بث قدسی است . 
در روات سکن فرمود لا قطن" اسل كل مو هن غبری . 
و باسناده قال : قال رسول الله تا : اختتنوا ادلاد کم یوم 
السابع فانه. آطهر و اسرع لنبات اللحم . 
قر جمه 
و حضرت رضا فرمود : دسول اه اد فرمود ختنه كنيد 


سر‌های خود را در روز هفتم ولادت که باكتروژودتر گوشت میروید 


در جلد سوم وسائل يك باب در وجوب ختنه| ورده ودر روات است‌از 
فضل بن شاذان که حضرت رضا ی نوشت برای مامون ختنه سنت 
و اجبه‌است بر ای‌مردانو کرامت است برای ذ نان‌ودردوات دىگر زمين 
ناله ميكند از بول اغلف و أن ۳ است که ختنه نشده و در این 
سان تار است و قاسقه ۳1 | اطبا گفته| ند . 
و باسناده قال : قال رسول الله مه من افتى الناس بغير علم 
لمنته السماء (۱) و إلا دش . 
ثر جمه 
فرمود حضرت رطا للا فرموده دسول الله اد : کسبکه فتوی 
بدهد براءء مردم بدون علم وأهلیت لعنت کنند ( اینجا کلمه ملاکه 
در پاورقی است ) ملائکه آسمان و زمين او را و مرحوم آقا سيد 
عل کاظم بزدی در عروة الوثقی مسئله اجتهاد و تقلید درمسئله ۴۱ 
میفرماید كسيكه أهليت فتوی ندارد حرام است بر او فتوی دادن 
و همچنین كسيكه أهليت قضاوت ندارد حرام است بر او حكم كردن 
بين مردم و حکم او نافذ نسست و جاوز نست مرافعه نزد او سرند 
و نه شهادت دادن مقابل او . 
و باسناده قال : قال رسول الل قح : أفضل الا عمال عند ال 
أدمان لاشك فيه و غز و لاغاو ل فيه و حج هبر ور و اول من" بدخل 


(١)ملائكة‏ السماء در روایت طبر سی ۰ 


(۱۷) 
الجنة شهید و عبد مملوك أحسن عبادة ريه و نصح لسیده و دجل 
عفیف (۱) متعفف ذو عيال و اول من بدخل النار امام مسلط لم یعدل 
و ذو ثروة هن أطال لم یقض حقه و فقر فخور . 
ثر جمه : 

حضرت رضا فرعود که سغمعر مات فرهوده أفضل اعمال نزد 
خدای تعالی ایمانی است که صاحب أن شك در آن نداشته باشد و 
غزوه و جنگی است که خضانت در غنيمت آن ماش و حج قول - 
اول کسبکه داخل بهشت مشود شهید است د بنده که‌مولا و سید 
داشته باشد و عبادت پروردگار خود را به بكو بجا آورد و نصحت 
كند آقاى خود راو مردى عفيف که از حرام خود را نگاه دارد 
و مردی متعفف که عيال داشته باشد و خود را از حرام و سؤال از 
هردم نگاه بدارد . 

واول که داخل: ١‏ دن ميشود امام يعنى والى و حا كمى 
داشد ٣ک‏ شال بر مردم داشته باشد و عدالت نکند و صاحب مالی 
که اداء حق مال را نثمايد و فقيرى كه کر و مباعات کننده 
دسب و تسب باشد . 

حد.بث نهم 

و باسناده قال : قال رسول الله عي : لا بزال العیطان ذعرا 
من الوّمن ماحافظ علی‌السلوات الخمس فاذا ضیعهن" فا علیه دادقعه 
في العظائم . 


(۱) عن الحرام . 


(۱۸) 
فر جمه 
حضرت دضا فرمود : فرمود پیغمبر خدا تيده پیوسته شيطان 
از مؤمن خائف و ممنوع است مادام که مؤمن نگاهداری کند اوقات 
نماز دا و نمازهاي پنجگانه دا مواظبت کند . پس چون ضايع كند 
أ نها را دلير مشود بر او و او رادر عظائم و مهالك مياندازد و همین 
حديث را سکو ی از حضرت صادق للا روايت کرده بحای وآرقعه 
فادخله و لوقتهن را زباده آورده و صاحب وسائل بلفط حرمت يك 
باب آوزده در تحريم اضاعة السلوة . 
حد.بث دهم 
و باسناده قال : قال رسول الله عي : من أدى فريضة فله 
علق هدعو سخا ا 
ثرجمه 
حضرت رضا فرمود : فرمود دسول خدا يلي : كسيكه ادا 
کند و بجا آورد نماز واجب دا يس برای اوست نزد خدا دعای 
مات » کله شش اس" ازواجت اس زو کات الف ر انش ودارت 
است ) و اخبار سيار دریاب قنوت و تعقب در این باب سيار 


است . 
حدریث ,بازدهم 
و باسناده قال : قال رسول اله عر : للعلم خزائن و مفتاحها 
السوال فاسالوا برحتسکم الفانه یوجر فيه أربعة السائل » والمعلم 


و الستمع دالحب لهم . 


)19( 

برای علم خزینه‌هائی است و كليد آنها سئوال كردن است 
يس سؤال كنيد خدا رحمت كند شما را بدرستيكه اجر داده ميشود 
جهار نفى : 

۱-سئوال كننده ۷- معلم و آهوز كار آن ۳ - شنونده 
که كوش می‌دهد ۴- كسيكه دوست بدارد سائل و معلم و مستمع 
را ( دیک ۔ علم را چهار حق است ). 

۱- گرفتن از عالم -۲ فهميدن وحفظ كردن ۳ - نشر دادن 
و به دیگران باددادن ۴ -عمل كردن . 

حد.بث دوازذهم 

و باستاده قال : قال رسول الله با : لا مزال امتی بخير ما 
تحابوا وادواالامانة و اجتنبوا الحرام و قروا الضيف و اقاموا الصلوة 
و ادوا الز كوة فاذا لم بفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط و السنین . 

فر جمه 

و حصُرترضا فرمود که قرهود دمغمس خدا ع دبوسته امت 
من در خبر وخوبی هستند مادام که دوستی كنز ۳ OE‏ و امانت 
زا شاخ ود کنتن وه نهر ازعرام. كشن و مها نداری. كنيد 
و نا بدارندتماز را و ادا کنندزکوة را. 

پس زمانيكه ترك کنند اینها را مبتلا ميشوند شحط و کمی 
باران و آبهای چاها و چشمه‌ها . 

حد.بث سیزدهم 
و باسناده قال : قال رسول الله عق : ان" الله لببغض من بدخل 


حضرت امام رضا ی فرمود : رسول خدا الد فرموده : 
خدا دشمن ميدارد كسى را كه داخل خانه او شوند ( و او دا بجهاد 
بخوانند ) واو مقابله نكند وجهاد نرود و ادن حديث در مك ذال ا 
جملةاز آن ناقص است و در نسخه عیون اخبار الى 5-3 این جمله 
را آورده ( فلا شبل)ياورقى نوشته است بنقل از طبرسی . 

حدبت جهاردهم 

و باستاده قال : قال دسول الله 4# : لبس منا من غش هسلماً 

أف هر واو ھا کی 
ثر جمه 

فرمود حضرت دضا ا : فررمود سغمبرخدا مد تست اذما 
کمک عن و تذلسس کند با مسلما نی با انکه ضرر به او برساند 
5 اشکه مک 8 اف كلت 

حدبث بانزدهم 

و باسناده قال : قال دسول الله عي : قال ال تبارك و تعالی 
يهأ دن آدم ۷ خر اک ذنب الناس عن ذ نماك ولانعمة الناس عن نعمة 
الله عليك و لا تقنط النای هين دحمة الله عليهم وأنت ترجوها 
لنفسك . 


۹ ۰ د اال . 
حضرت رضا فرمودرسول ا E‏ فررمود:مغرور نکند تو و تاه 


مردم از كناهت و مغرور نكند تو دا نعمت خدا بر مردم از نعمتى 
که خدا بتو داده و ناامد مکن مردم دا از رحمت خدا بر آنها وحال 
آنکه خودت أميدوارى آن‌را برای خودت . 
حد.بث شانزدهم 
و باسناده قال : قال دسول الله 3 : ثلاث اخافهن على اعتي 
من بعدي : الضّلالة بعد العرفة و مضلا ت الفتن و شهوة البطن والفرج 
ثر جمه 
حضرت رضا فرمود :رسول خدا افر مود:سه عد ات که من 
هیترسم بر اھت خود بعد از من . 
١‏ ب كلمو اع بعد أز معر فت ( مانند کان 33 مر تد شدند ) 
و فتندهاى كمراه كننده و شهوت شكم ازخوردن مال حرام و شهوت 
فرج و افتادن در زنا . 
حد.ث هغقدهم 
و پاسناده قال : قال رسول انه ا من ست فا قتل و من 


سی صا حب الشبي حلد ۳ 

حصرت رضا فرهود : فرهوده رسول 3 عي کسیکه سب کد 
بيغمبر برأ بابد کشته شود و کسیکه یکی از اصحاب پیغمبر داسب 
9 بايد تاز با نه خورد. 

و باسئاده قال ۳ قال رسول ۳ E‏ ۰ إذا سمیتم الو لد ۳3 


۵ و و و و و و موم و وم و و ووو و و و و لعو و و و و و و عرو و وه سم سونو و وم و وان و وه هر 


فا که موه اوسعوا له ف الجلس ول تقو | له وحها . 
ترجمه 
و حضرت رطا فرمود که فرموده است دسغمير خد | هر گاه 
که دسر خود را عل نام كذاشتيد ذش اک رام كنيف او را و در مجلس 
جای نشستن او را وسيع قرار بدهید و چون ناداحتی از او به‌بینید 
صورت خود را درهم نکشد ( عى غضب الود به او ا نکنید ). 
حد لث وزدهم 
و باسناده قال : قال رسول الله ا ما من قوم كانت لهم 
مشودة فحضر معهم من إسمه عل اواحمد - فادخلوه في مشودتهم الا" 
هو خير لهم . 
قرجمه 
حضرت دضا فرمود : فررموده است حضرت حفس : 0106 ت 
قومی و طابفه که بخواهند شور کنند در مطلبی و حاضر شود 
دا آ نها تک اسم او عل يا اي باشد دس داخل کنند او را در 
شوو خود مكرا کد خر اش ی براه سوا عيزوت 
و باسناده قال : قال رسول الله ما من مائدة وضعت فقعد عليها 
من اسمه ل أو أحمد الاقدى ذلك المنزل في كل يوم مرن . 
آثر جمه 
فرمودحطرت‌دضا © که‌فر مود حعّرت پیغمیر عيب ست سره 
و خوانحة که گذاشته شود که إن آن ده فشک یب که نام او عل با 


O 


Ch ۳‏ ا ا 7 و مقدس میشود در هرروز 
دو مر نبه . 
و در حديث است . ما من ارض فيها اسم عّل الا نقدست . 
حد.بث بيست و إبكم 
و باسئاده قال : قال رسول اد رف : تحشر اشتى فاطمة دوم 
القيامة و معهائیاب مصبوغة بدم الحسين فتعلق بقائمة من قوائم العرش 
فتقول با دب احكم سنی و بين قاتل ولدي . 
ترجمه 
حضرت دضا 88م فررمود سسغمس خدا ا فرموده محشور 
هشود فاطمه روز قيامت و با او است لبانس رنكين بخون حسين لقا 
س أويزان هيشود بقائمةُ اذ قوائم عرش و میکوید با دب حكم 
كن ميان من و قاتل يسرم قال : قال دسول الله َو فيحكم لابنتي 
ورب الكعية دس فرمود که‌فر مود سغمس a:‏ س حکم مسکند خدا 
برای دختر هن قسم به دروردكار كعبه. 
حد.بث بيست و دوم 
و باسناده قال : قال رسول الله عا نما سمديت ابنتي فاطمة 
لان ال فطهما و فطم من أحبها من النتاد . 
رجمه 
حضرت رضا لا فرمود که بیغمیر خدا ع فرهود بدرستی 
که نامیده شده است دختر من فاطمه بعلت اينكه خدا او دا فطع از 
آتش کرده و فطم فر موده از اش هر كس أو را دوست بدارد - 
د این حديث دد امالی شيخ مسطور است . 


ممم ممم ممم مم مه مم مه مومع قمع فم ممم م ع ممع ممم م مم فلم ممم مقع ممع مم مل ع مع مه ماو و فم ع ةمقعم م مع موه عم يم م فوم مقعم م تعنم م اه ف مم لقنم او نف 


حدبث بيست و سوم 

و باسناده قال : قال رسول اد E‏ : ان" ال تعالی هب 

لغب قاطمة و درضى لرضاها . 
قر جمه 

حضرت امام رضا تم فرمود : كه حضرت رسول فرهوده : 
بدرستیکه خدا غب ف کت سمب عضب حصرت فاطمه و خوشنود 
مشو د سب حو شمو دی آتدضر ف 3 به همين مصمو ن روا دت مسار 
رسيده . 

حدبت بيست و جهارم 

و باسناده قال : قال رسول الل مت : با علي“ إذا كان يوم 
القىامة ا دحج زه ا عر و و ادد ا دحجز تی ر اخ 
ولدك بححز تك و آخذت شعة نت بحجز تهم فتری این دمر ننا؟ 

قالأ بوالقاسم الطائی سألت أباالعيئاس علب عن الحجزة فقال هي 
الستت دوق ا نقطو وه عن ذلك فقال هي الست ۱ 
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و حصرت رضا ا فرمود که فرمود ديغمس ا ر ا علي 
چون روز قيامت شود من میگیرم حجزة يعنى «سیله خدا دا ( و از 
برای ححزه بیان مفصل اميك نف مین رخ قمی در کتاب سفيئة البحار 
مما" سا تی دارد و آنرا کنایه از تمسك به سببى که در دنيا بن 
ارت و بروردگارش بوده مدأ ند و این اناب حسنه متمثل 


مشود در آخرت ( 2 5 علي او بكري ححز ه مرا دعذى هتوسل دمن 


اک 
میشوی و دسر ان تو دعتی أئمه 00 هشو ند شوو فصان ا 


ی هرشو ند جره | نها يس می‌بینی کجا ما كور می‌شو یم . 

كفت أب والقاسم : که من سوال کردم از علب که حجزه 
يعنى جه ؟ جواب داد سيب است زيرا من سوال كردم اذ نفطوبه 
نحوى واو كفت سمب است ترجمه تمام شد . در اينجا دو مطلب است 
یکی | نکه در روات أ بوالقاسم از بدرش روات می كند و ايمجا 
سائل و راوی أبوالقاسم است ديكر اينكه ابن نفطويه در قرن چهادم 
بوده نام او ابراهيم است نحوى و لغوى بوده و ۱۲ تأليف و تصنیف 
دارد متوفی سال ۳۱۹ با ۲۵ با ۲۴ بوده که در رمان غست صغرى 
هيز ستّه بغدادى و شافعى مذهب بوده که يعد از او اين کتاب تنظيم 
شده و خلاصه حدث چنن است که من. از خدا و با علي تو از من 
و سران تو از ٿو و شسان انها از انها اعانت میطلنند . 

حدايبث بيست وم 
و باسناده قال : قال رسول الله لد : انا أهل بيت لا تحل” 
لنا المتدقة بو اما مااع الوشوة و الآ تدر بارا على دة 
ولا نمسح على 1 
قر جمه 

و حضرت رضا 2۵ فرعود: فرمود سغمس ںا لته مدرستی 
اال بعت 5 سأ فى هستیم که صدقه (ععنی زكوة و صدقه 
واحبه ) برای ها حلال نسست وما ۳ شدهايم ده انکه وضو راشاداب 


بگیري د انکه الاع ۳ در اسب ماده نجها نيم و اكه مسح بر کفش 


نكشيم - ( اذ ابن حديث چند حكم شرعى ظاهر ميشود ) . 
حدربث بيست و ششم 

و باسناده قال : قال رسول الله تلق : مثل المؤمن عند الل 
أعظم من ملك مقرب و ليس أعظم من ملك مقرتب شيء أحب إلى الل 
من هؤمن تائب او مؤمنة تائبة . 

فر جمه 

حضرت امام رضا فرمود حضرت ييغمير ا فرمود مثلمؤمن 
نزد خدا مثل ملك مق ر “ب ات و مومن در قدر و مقام از ملك مقر “ب 
أعظم است و در نزد خدا از ملك مقر “ب مقام مؤّمن توبه كننده وزن 
قوف دة مسبو كن ست 

حدابث بيست و هفتم 

و باسناده قال : قال رسول الله عي : من مر على المقابر و 
قرأ قل هو اله أحد إحدى عشر مرة ثم" وهب اجره الا موات اعطى 
من الا جر بعدد العو أت . 

ثر جمه 

فرمود حضرت امام دضا ی فرمود پیغمبر خدا تلد کسی 
کر فاق کور که وچ ا نو قل .هو اد اخود ا نار 
هر تبه و اجر آن را برای اموات قرار دهد عطا شود اجر اد عدد 
مردگان 

حد.بث بيست و هشتم 
و پاسناده قال : قال دسول الله یا : با علي“ إنك سید 


المسلمين و يعسوب المؤمئين و امام المتقين و قائد الغر المحجلين . 

قال أبو القاسم رضي لله عنه: سألت أحمد بن بحیی عن اليعسوب 
قال عو الد كن من الل الق ند مها بحام عنها .. 

ترجمه 

و حضرت رضا ا فرمو د که فرموده ييغمبرخدا عل : با على 
بدرستى که تو أقاى مسلمانان هستی و توئى يعسوب موّمنن عنی 
مقدامی بر آنها و حمايت ميكنى د توئى پیشوای يرهيزكاران دتوئی 
بيشواى مؤمنين که وضوء گر فته اند كه در روز قيأمت صورت 
و مواضع وضوء ایشان نورانی است . 

أبوالقاسم رضي الله عنه كفت ازأحمد بن بحیی پرسیدم بعسوب 
کیست جواب داد الذ کر من التحل زنبود عسل که بر آنها رئيس 
است و مقدم آنها حر كت می کند و حمایت از | نها منتماید . 

حد.بت بيست و لهم 

و باسناده قال : قال دسول الم فاا : لما اسری بی إلى 
السماء آخذ جبرئل مدق و اقعدنی -علی درتوك من رانك الجنة 
ثم" ناولنی سفرجلة فانا كنت اقلبها إذا انفلقت فخرجت منها جاربة 
حوداء لم ار آحسن منها فقالت الستلام عليك يا عل قلت من أنت 
ار اشنه اه علقت ساره باه استای اش مد 
مات و وسطی من کافور و اعلای من عنس و عجننی من ماء الحبوان 
ثم" قال لي الجبار کونی فکنت خلقنی لاخيك و ابن عمك علي بن 
أبي طالب ا . 
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8 7 ۱ كلانه 

<صرت رضخا فرمود - ور موده رسول خن | ری : هنكاهى 
شا نمك دن ساطی از ساطهاى دهشت و سەر جلى ) 6 دمن داد دومن 
شکافتم او را بيرون آمد كنيزى از حوريان که نيكوتر از آن 
ند دده دودم و سالام در من و گفتم r‏ كفت من راضيه مرضيدام 
خلق کرده مرا خداوند جباد از سه جيز اسفل من از مشگ و وسط 
من از كاقور و طرف بالای دن از عر أشنت و حمر کرده مرا از 
آب حیات يس فرمود باش ومن خلق شدم برای برادر تو و يس عم 
تو علي بنابى طالب يني . 

و بأسئادء قال ۳ قال رسول الله Las‏ من عامل الاس فلم بظلمعم 
و حل نهم فلم بکذ r€:‏ 2عدهم فلم يخلنهم فهو مؤمن کملت مر و ته 
و طهرت عدالته و وجمت اخوته و حرمت غسته . 

۰ ل ۰ د / 1 

فرمود حصّرت رضا د : فرموده است رسول خن | مد کسی 
كه معاملة كين با مردم و ظلم ا تھا کف و چون حدوث کند و 
رای آنها سخن ند روع با نها E‏ و حون وعده دهد ا 
وعده نکند فس او مومن است كامل شده است مروت او و طاهر شده 
است عدالت اوو واجب است برادری او و حرام شده غست او ( انها 


علامات مومن اس ( 


و ناستاده قال ۳ قال رسول ألله لحا ۱ إن" موسى دن عمران 
ال ره و رو دد ده فقال و 5 رب 55 او فا ناديك آم قر دب 
۳ ناحك فاو حی الله تعالی إلنه - 5 موسی أن جليس ھں ف کرک 

قر جمه 

فرهود حصرت ر ضا ا : که دععمسر خدا EE‏ فرموده : 
مدرسمی که موسی ان عمران از دروددكار حود سو ال کرد و 
دستها دا بلند کرد و گنت ای بر وردگاد آ یا دوری تو تا من ندا 
کنم تو را 5 زديك هستی 9 من بطر دق نوی بگویم و بخوانم 
تو را س‌خدای تعالى وحى نمود ده او ای موسی من همنشین هسمم 
5 9 که داد كن هرأو E‏ مر | گو بن 5 

حد.بت سیو دوم 

و باسناده وال : وال رسول ۳ : ابا کم و الظام فانه 
رب قلوبکم ۱ 

فرمود حدّرت رضا 22 که رسول خد | ملد فرمود دمر سمد 
قلب میشود بايد بسيار ترسید ) . 

حد بث‌سی و سوم 

و باسئاده قال : قال رسول 3 ما : وا ع اني 5 

اله دبي فك خمس ال فأعطانی اعا او فسالت دبي أن بنشق 


(۳۰) 
عنى الا دض فانفض التراب عن داسی و أنت معی فاعطانی و آما الثانيه 
فسألت دبي أن بوقفنی‌عندكفة الميزان وأنت معي فاعطانیو ما الشالثة 
فسالت دبی آنه بجعلك حامل لوائی بوم القبامة و هو لواء اله الا كين 
تحته الفلمون الفائزون في الجنة فاعطاني و آما ال "ابعة فسألت دبي 
أن تسقی امتي من حوضى ببدك و أنت معى فاعطانی و آما الخامسة 
فسالت دبي أن بجعلك قائد امتي إلى الجنّة فاعطانی و الحمدله الذي 

من" علي" بذلك . 
تر جمه 

حضرت رضا ا فرمود : فرمود پیغمبر خدا ما : با على 
بدرستى که من خواستم از بروردگاد خودم در توینج خصلت باشد 
يس خدا عطا فرهود بن : اوال سؤال كردم در حشر وقتى كه 
شکافته ميشود زمين و خاك از سر من ميريزد تو با من باشی يس عطا 
فرمود . 

دوم سوال کردم ایشکه مرا در نزد كفه ميزان بدارد و تو با 
من باشی يس عطا فرمود . 

سوم سؤال کردم اینکه تو دا حامل لواء من قرار دهد روز 
قيامت وان است لواء خدای بزر کی در زیر آن لواء رستكاران و 
فائز ین در بهشت هستند مس عطا کرد بمن . 

چهادم من سوال کردم از پروددگادم اينکه تو آب بدهی 
به امت من از حوض من و بدست تو باشد و با من باشی پس عطا 


کرد بمن. 


پنجم - يس سؤال کردم از پروردگادم اینکه قرار دهد تو را 


(۳۱) 
USE AOE BEE‏ 
و در هن گذاشت و انها راعطا فرمود . 
حد.بث سی و جهارم 

و باسناده قال : قال دسول الله یا فى قوله عز" و جل .بوم 
ندعو کل" اناس بامامهم ل کل قوم بامامهم و كتاب 
ربهم و سنة تبيهم . 

ثر جمه 

حصرت رضا فرمود که ويغمىر اد : در قول تدای تعالی 
ددوم ندعو | کل اناس بامامهم» فرمود خوانده مشود هرقومی در روز 
قيامت به امام آنها و کتاب پروردگاد آنها و سنت ييغميرانشان 
و این أيه ۷۳ از سوره بئی اسرائيل است و اين روات در معاني 
الا خمار روايت شده و خاصه ۲۴ روات | ورده‌اند . 

جات ی ننم 

و پاسناده قال : قال رسول الم : إن المؤمن يعرف في 
لسماء كما يعرف ال “جل أهدله و ولده و اٍثه اكرم على ال من ملك 
هقر س 

قرجمه 

و حضرت رضا و2 : فرمود : فرمود بیغمهر خدا مك ددر ستى 
که موّمن معروف است در آسمان همحنانکه معروف است مرد 
در نزد زن و فرزند خود و اشكه مؤمن کا است نزد 


خدا از ملك مقرب. 


و باسئاده قال : قال رسول ال ا : مین بهت نا اد 
مؤٌمئة وقال فيه ما ليس فيه اقامه الله ع زتوجل” علی‌تل" (۱) من نارحتى 
يخرج مما قال فيه . 

ترجمه 

صرت رضا 2 فرمود a‏ دسغمیر خدا ی فرمود : 9 
که هنان ر ند «مومن 5 مؤمنة و 9 يد در باره او 0 چىز ی که 
در ادنست , خدای تعالی او را نگاه ميدارد درحال استادن بر تلی یا 
۳ قله از آتش ۳ اشکه برون سادد از نجه در باره او گفته . 

حد.بث سی و هفتم 

و باسناده قال : قال رسول الم ا : أنا ني جر ئل من و 
عزو جل“ و هو يقول (۲) دبي يقرؤك السام و يقول. بش رالمؤمنين 
الذین یعملون السالحات و ؤسون بك و باهل يتك بالجنة فانة 
لهم عندي حزاء الحسنی وو سدخلون ات . 

ثر جمه 

حضرت رضا لا فرمود : فرمود سغمس خدا و : جر ثيل 
از جانب پرودد گار من آمد نزد هن و كفت يروددكار من سلام بتو 
میرساند و ميقرهادد مژده بده‌به مومنن آ تجنان كنا نی که عمل صالح 


سم ۶ 
بجا میا درند و ایمان بتو و اهل بيت تو داد ند به بهشت .بددست ی که 


(۱) على قل 
(؟) يا محمد . 


آنها نزد من جزاء نسکو دارند و زود باشد كه داخل بهشتشوند. 
حد.بث سی و هشتم 
و باسناده قال : قال رسول الله ع : حر مت الجنة على من 
ظلم أهل بيتى د قاتلهم و المعين عليهم و من سهم أولئك لاخلاق لهم 
٤‏ الاخرة و ۷ یکلمعم ال دوم القيامة ول بز کیهم و لهم عذاب 
اليم 
تر جمه 
0 در ت رضا الا ٠.‏ که و ل خدا عا . 
2 ورهود دصرت رص طم : ده فرمود رسو 1 : 
حرام شده دهشت ر 3 نی كدظام کید ومع كلد كيدا اهل ست من 
و کیا نسکه 5 9 نها را lê‏ 539 نی هستند که نصس د بهره 
برای آ نها در آخرت نست و خداوند با 5 تكلم یک 
روز شقامت و تز كيه و شفاعت کرده نمسشو ند و برای | عذاب 
دردناك است . 
حدريث سی و لهم 
و باستاده وال : قال رسول ارم رو : ان" ۳ لحاسب کل" 
خلق الا من أشرك باه عز و حل* فانه لحاسب و وهر ده إلى النار 5 
فرمود حضصرت دضا : فرمود سغمس خدا رو ۰ مدزستیکه 
خدايتعالى حساب همه مخلوق دا ميرسد فك کنسکه شرك كدا 


داشته باشد که او را دون حساب بها نش هسمر ند 5 


و باسناده قال : قال رسول الله لد : ل 
خير من لبن امه 
ثر جمه 
فرمود حضرت رضا اا که رسول خدا و فرمود : برای 
بجه شيرى بهتر از شير مادرش نست . 
حدريث چهل و ,یکم 
و باسناده قال : قال دسول الله مد : لا تسترضعوا الحمقاء 
و لا العمشاء فان" اللبن بتعدی . 
ثر جمه ١‏ 
حضرت رضا 2 : ذ رمود که بيغمير خدا جر و رموده براي 
شيردادن طفل ترا زی که أحمق باشد و نه زنى که چشم اوضعف 
دارد و آب آن سیلان دارد بدرستی که شير تعدی مسکند ) ارود 
شير اثری عجیب است ). 
حدريث چهل و دوم 
و پاسناده قال : قال دسول الله اط : من بحسن النفقة فله 


حصرت رضا ار فرهود : دسول خی | ييا فر موده کا 
در نفقه دادن به اهل و خادم خود سخاوت کند پس برای او وان و 


حدبت چهل و سوم 
و باسناده قال : قال رسول الله جر : الذى .سقط من المائدة 
مهور الحور العين . 
فرجمه 
حضرت رضا 124 فرمود : سول جوا لت فرموده أنجه 
اطر اف سفر ه طعام و خو انحه ر بخته ممشود - مهر و کا بن حور العين تا 
حدريث چهل و چهارم 
و باسناده قال : قال دسول الله مطل : إذا أكلتم الثريد فکلوا 
من جوانبه فان الذ دوة فهایر كة . 
ثر چمه 
فرمود حضرت رضا لا که فرمود ييغمبر خدا ی : هنكام 
خوددن ترید از اطراف ظرف بخودید بدرستيكه در وسط قلَهُ آن 
و .کت اسك : 
حدربث چهل ددجم 
و باسناده قال : قال دسول الله عق : نعم الادام الخل و لن 
بفتقر أهل بيت عندهم الخل . 
ثر جمه 
حضرت رضا لب فرمود كه » سغمس خدا ا فرمود خوب 
نان خودشی اس سر که هرگز فقير نميشوند خانوادة كه سين که در 
خانه | نها باشد 


و باسناده قال 9 قال رسول ا ع : الغنوك لا محمود 2 ۷ 
ماجور . 

حصرت رضا دب فرهود كدديغمير خد اول فر موده کسکه‌گول 
بخورد نه دسنددده است و نه احری و وابی دارد . 

و باسناده قال : قال دسول الله مقع : ستلة من المروة ثلاثة 
منها في الحضر و ثلاثة منها في السفر آما التي نى الحضر : فتلاوة کتاب 
الله د عمارة مساجد الل و اتخان الا خوان في الله . و أما التي في السفر 


فرجمه 
و حضرت رضا فرمود : پیغمبر خدا ااا فرمود : شش حیز از 
مرو ت‌است . سه در حطر و وطن : 
١‏ تلاوت قر أن ۲ ات عهارت ناض ك1 دوست كر فتن 
رای خدا . 
وسه در سفر: 
۱ بذل توشه ۲ - حسن خلق ۲- شوخی در غير 


فعضت ۱ 


بعموفوولم عنم عير مر مومعو وروووممومممورورفلوي يرقم مففوولنلممعءمتممومتعري وعم يبرن فلمو بوم وعجر يء تور نور مه مل رفوم ةم نتوج ج وا و و وه 


حد.بث جهل وهشتم 
و باسناده قال : قال رسول الله مد : الهم بارك لا منتى ني 
صباح بوم سبتها و خميسها . 
قرجمه 
فرمود حضرت رضا تلا : فرموده پغمبر خدا ی : خداوندا 
مادك گردان برای امت من صبح روز شنبه ورور پنجشنبه را . 
حد.بت چهل و نهم 
و باسناده قال : قال رسول ال تسد : کلوا التمر على الریق 
فانه یقتل الدیدان فى البطن . 
فر جمه 
حضرت رضا لب فرمود : مبغمس خدا و فرموده بخور دد 
خرما رأ ناشتا که کرمهای شکم دای کشد . 
حد.بث بنجاهم 
و باسناده قال : قال رسول الله عل : ود اهنوا بالبنفسج فانه 
بادد في الصيف حار في الشتاء . 
فرجمه 
و حضرت رضا 8 فرمود : رسول خدا عا فرمود : دوغن 
مالى كنيد با روغن بنفشه كه خنك است در تاستان و كرم است در 
زمستان . 
حد.بث بنجاه و.یکم 


و باسناده قال : قال رسول ار و ۳ التوحيد نصف الد ین 


(۳۸) 
فاستنز لوا الر زق من‌قبل‌الله بالصتّدقة . 
تر جمه 

حضرت امام دضا لا فرمود : دسول خدا رَد فرموده 
توحید بعنی اقراد بوحدائیت تصف دين است يس طلب كنيد فرود 
آمدن روزيرا از جاب خدا بصدقه دادن 

حد بت پنجاه و دوم 

و باسناده قال : قال دسول الله ع : اصطنم الخير إلى من 
هو آهله و من لیس من أهله فان اصبت أهله فهو احله فان لم تصب 
فأنت من اهله . 

تر جمه 

حضرت امام رطا لا فرمود : رسول خدا يه فرمود : 
احسان كن خين و مال دا به آهل آن و به کسیکه اهل آن نیست 
پس اکر به أهل آن رسا نيدى پس او اهل است و بجای خود واقع 
شده و اگر او اهل أن نمست يس تو هل أن هستى .)١(‏ 

حد یث پنجاه و سوم 

و باسناده قال : قال دسول الله تلع : رای العقل بعدالد بن 

التودة الى الاس و اصطناع الخیر إلى کل بر و فاجر . 
ثر جمه 
حضرت دضا ‏ فرمود پیغمبر خدا مد فرموده: عقل حکم 


هی کند که بعد از دين دوستی با مردم و احسان و خبر دسانبدن به 


)۱( یعنی تو كار خود را ی 


(وم) 


هر خوب و بدى نيكوكار وبدكار بهترین كارهاست. 
حد.بث بنجاه وچهارم 
و باسناده قال : قال دسول اله تل : سید طمام اله تناد 
الاخرة اللحم و سید شراب الد“ نيا و الاخرة الماء و آنا سید ولد آدم 
و لا فخر . 
ثر جم 
حصرت امام رصا 2 فر مود ۳ فرهمود رسول خدا د :آقای 
خوراك دنيا و آخرت ۱ است و آقای تاه ننهاى دنا و آخرت 
آب است 3 آقای فرز ند آدم هن می‌باشم ف ادن فخر ست دعمی از 
قيل خودم نست از فضل و كرامت خدا است و من عمت خدا را 
حد دث كردم 3 
حد.بث إبنجاه و بنجم 
و باسناده قال : قال دسول اله مَل : سید طعام الد “ا و 
الاخرة الرذ .)١(‏ 
ثر جمه 
حصرت رضا 4 فرمود ۳ فرهود رسول خدا و ۳ آقای 
خوراك دنيا و آخرت بر نج است . 
حدابث بنجاه و ششم 
و باسناده قال : قال رسول الله ع : کلوا الرمان فلیست 
منه حبة تقع ف ‌المعدة إلا أنارت القلبواخرست الشیطان أربعينيوماً. 


٠. الارذ‎ )١( 


6 ممما م دود ودود ودووةوة ود دود دوليةة ل وونةووءقُءءءةة ةقُووووقؤةقوؤوةؤنوموةموقفمموؤومفمقةومءةممقهقوهمووموم2و6ممهموةءقموةموفقء نمو وم ؤومءن 


حضرت رضا ع فرهود : پیفمبر خدا راہ فرهوده بخوريد 
اناد دا تست از او دانهٌ که داقع شوق ون سند سكن إشكه دوشن 
می کند قلب را و گنگ می کند شطان دا تاجهل روز . 

حدبث بنجاه و هفتم 

و باسناده‌قال : قال دسول الله تلد : علیکم بالزيت فاته يكشف 
اطرة و بذعب بالبلغم و وش العصب و بحسن الخلق و بطب النفس 
و يذهب بالهم . 

قر جمه 
حضرت رضا 4 فرمود : مبغمس خدا رال فرمود : بر شما 


باد بخوردن زستون که داز می کند زهره را و يلغم را ہی در د و عصب 


2 دی ۳ محکم می کند و خلق را سکومی کند ونفس را دا كيزه رهم 


را بر طرف مسکند ۱ 
حد لث بنجاه و هشتم 
و پاسثاده قال : فال رسول الج علق كلوا العشب حبة نو 
فاته آهنا و أمراً. 
قر جمه 
حضرت امام رضا ید فرمود : يبغمس خدا ع فرمود انز 


را دانه دا نه بخورید که گواراو لذیذ‌تر اش 5 


حدابث بنجاه و نهم 
و باسناده قال : قال رسول 1 را : إن مكن فى شيء شفاء 
ففي شرط الحجام او شر بة عسل . ۱ ۱ 
قر جمه 
حضرت امام دضا لا فرمود : دسول خدا مد فرمود : | كر 
در چیزی شفاء و بهنودی باشد دس او در نشتر ححامت تفه نا در 
شر بت عسل منسباشد . 
و باسناده قال : قال دسول اھ لك : لا تردتوا شربة عسل 
من أتاكم بها . 
ثر جمه 
فرمود حضرت رضا ل : فرمود بغمس وی رد تكنيد 
شربت عسل‌دا از كسيكه بیاورد برای شما . 
حدريث شصت و .یکم 
و باسناده قال : قال رسول الله يل : إذا طبختم فاكثروا القرع 
فانه مسر القلب الحزين . 
قر جمه 
حضرت رضا لا فرمود : فرمود دسول خدا عاب : جون طعام 
طبخ كنيد زياد كنيد در او كدو را که قلب حزین دا شاد و مسرور 
هى كند . 


#إلاعرة عام م و وميه و O‏ وا وج عع اع مرج جه هاه عا هاه وو وه ع6 > و هو لاع ماو همهم هم ما دود دواع د ماو مد ةد 


حدايئث شصت ودو 
و باسناده قال : قال رسول الله عة : أفضل أعمال امتى اتتظار 
فرج الله تعالى . 
قرجمه 
حضرت زضا © فرمود : بيغمير خدا لش فرمود: أفضل 
أعمال امت من انتظار فرح از جائب خدا است . 
حد.بث شصت و سوم 
و باسناده قال : قال رسول الله لد : ضعفت عن الصتلوة و 
الصیام و الجماع فنزل علي" قدر من السماء فا كلت منها فزاد في قوتي 
و أدبعين رجلا في البطش و الجماع . 
نر جمه 
حضرت رضا م42 فرمود : فرمودسغميرخدا اا : ضعف وسستی 
عارض من گردید اذ نماز و روزه و جماع کردن»› پس فرود آعد 
بر من دیگی از آسمان پس من خوددم از آن و زياد شد در من قو ه 
چهل مرد در حمله كردن و جماع . 
حدر بث شصت و چهارم 
و باسناده قال : قال رسول الله عدر : آفواهکم طریق من طرق 
د نكم فنظفوها 
تر جمه 
حضرت امام دضا لا فرمود: كه رسول خدا تلد فرموده : 
دهان شماها راهى است يا اشکه راههائی است از راههاى پرورد كار 


شما من :ناك گنت آ نها دا سنی به استغفار و اذكار و صدق و اعمال 
صالحه با اينكه ياك كنيد با مسواك كردن که نام خدا با دهان خوشبو 
ذ کرشود ۰ 
حد لث شصت و يلجم 
و باسناده قال : قال دسول الله لو : ليس شىء أبغض إلى 
ى ات 3 ۱ 
ثر جمه 

حضرت رضا 18۲ فرمود : رسول خدا 2 فرمود چبزی نزد 
خدا مبغوض‌تی نیست اذ شکم پر از طعام ( یعنی زياد خوردن طعام 
قطع نظر از بهداشت موجب خواب زياد واب زياد است يس اذعبادت باذ 

حدبت شصت و ششم 

و باسناده قال : قال رسول الله یبد النتجوم امان لاهل السماء 
و اهل دی مات لا متي ۰ 

حضرترضا بار فرمود که رسول خدا E‏ فرمود: ستار كان 
امان هستنه برای أهل اسمان 3 اهل بست من امان برای امت هی .. 

حد بث 2 5 و ج ۵ 

و باسئاده قال : قال رسول الله a:‏ : ان" موسی بن عمران 
سأل دبه و رفع يديه فقال يا إلهى أبن ذهبت فاوحی الله تعالى إليه 
با موسی ان" في عسكرك غمّاز فقال يارب دلنى عليه فاوحى الله 
تعالى إليه إني أبغض الغماز فكيف أغمز . 


3م 9 و و و اورقا هاو و بع ووم رو ع عاب ة اود رع ع عع ع رو عد و عام وم و و وه و Sa RIS‏ هلاه 06 66226 86 و وز وه 6 مع هلوخ هه 


حضرت رضا 4 فرمود رسول خدا رو 02 هود : بذرستی که 
موسى بن عمران وال کرد از درودد كارش و گفت خدا با كسا دفتی 
معلوم مشود ددجنکی دوده در او سخت کگذشته دس خدای عالم وحی 
فرمود ده اوای موسی بدرستى که در لشكر تو مكنفر عمب جود عيب 
گو میماشد موس گفت خدا 5 او را شناسان دمن خدای عالم فرمود 
من دوست تمىدارم عبت 0 را دس چکو ته خودم عيب كوئي میکنم 
حل لت شصت وهشةم 
و پاسناده قال : قال دسول اله عط : دعاء أطفال | متي‌مستجاب 
مالم بقار بو الت نوت 5 
ثر جمه 
حضرت رضا 12 فرهود : فرمود رسول خدا لك : دعاء اطفال 
امت هن مسدّحاب است ماداهسکه نزديك کگناهان رونك . 
حد بث شصت و لهم 
و باسناده قال : قال دسول الله باد : با على“ من کرامة المؤهن 
على الله تعالی أنه لم يجعل الله لاجله دقتا معلوماً حتنی بهم ببائقة 
فاذاهم” ببائقة قبضداله رأفة به . 
وحدّرت رضا 2 فر مود رسول‌خدا مس فرمود ازمر حمتهاى 
خدا بر مومن آن است که خدا ورای مؤمن وقت قيض روح معن و 
معلوم نکرده ۳ رمانی کقصد KE‏ شر و غائلةرا دس زمانسکه که 


)۴۵( 
گماشت برای شر و بدى خدای‌تعالی قيض روح می کند اورا از دوی 
رأفت و مهن بانی به او . 
حدابث هفتادم 

قال الى ضا م كان جعفر بن عل 8 قول تجنبوا البوائق 

يمد“ لكم ف الاعماد . 
ثر جمه 

فرمود حضرت دضا © : که حضرت امام جعفر صادق لا 

میفرماید : دودی کنید از شرود تاعمی شما وران شود. 
حدبث هفناد و ,یکم 

و باسناده قال : قال دسول الله تل : إذا لم يستطع الر “جل 
أن بصلی قائماً فليسل جالساً فاذا لم يستطع أن يصلى جالساً فلیصل 
مستلقیا تاصبا دجلیه ال القيلة بومی ایماه . 

ثر جمه 

حضرت دضا يلم فرمود دسول خدا ع فرموده : هنکامی 
که هرد نمار كذار متو اند استاده نماز گذارد فين نقسئة ار كين 
و هنگامی که فقسته واشت تیار كذارة به يشت بخواید دو بای 
خود را مقابل یله 2 مدارد واشاره کند اشاره كردنى( يعنى ر کوع 
و سجود را به اشاره بجا آورد ). 

حد بت هفتاد و دوم 
و پاسناده قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم : هن 


صام دوم الجمعة ا و حا 1 أعطى أجر عشر د یام غر 6 


٠ من الايام الشديد الحر‎ )١( 


زهر (۱) لا يشاكلهن انام الد"شا . 
ثر جمه 
حضرت امام رضا ا فرمود : که رسول اد ا فرموده : 
اسيك روزه بدارد روز جمعه را در حاليكه صبر کند طلبا لو جه الله 
و وابه عطا میشود ثواب روزه ده روز از دوزهای سيار گرم و 
طولانی که شكل روزهاى دنيا ست ) مبالغه ثواب زياد برای روزه 
روز حمعه ) . 
حد بث هفتاد وسوم ۱ 
و باسناده قال : قال دسول الله هد : عنوان صحيفة المؤمن 
حسن خلقه . 
ار جمه 
حضرت رضا لا فرمود رسول خدا ید فرمود: ( سرمقاله ) 
نامه عيبل مؤمن حسن خلق أو است . 
حانث هفتاد و جهارم 
و باسناده قال سئل رسول اله مد : ما أكثر ما بدخل الجنّة؟ 
قال تقوى الله وحسن الخاق و سثل: و ما أكثر ما بدخل به النار؟ قال 
أجوفان : البطن و الفرج . 
ثر جمه 
و حضرت رضا للد فرمود : سوال کردند از دسول خدا 


صلی ارت عليه و اله گفتنه 5 رسول ار جه عم 


فش أن داخل بهشت ميشوند فرمودند : ترس از خدا وحسن خلق ۰ 
دس سوال و دند سب چست که سر مر دم داخل | نش مسشو ند 
فرهود دو جيز ميان تهی : ١‏ شكم ( بسبب خوردن حرام ) 
؟ - فرج بسبب 12 . 
حدايث هفتاد و بنجم 
و پاسناده قال : قال دسول الله يمف : آفربکم منني مجلساً بوم 
القيامة أحسنكم خلقاً و خير کم لا هله . 
تر جمه 
حضرت رضا فا فرهود : که فرمود رسول خرا الت 
نز دیکتر دن شما درهمنشينى بامندر روزقيامت ( در بهشت ) کا 
خلقش نسكو كن اشتاد. کته بهتر دن شما است بر ای آهلش ( عنی 
کک 5 آهل خود تيكو ئی هسشتر كند). 
حد ,لت هفتاد و ششم 
و باسناده قال : قال رسول الله يط : أحسن الاس ايماناً 
أحسنهم خلقاً و الطفهم بأهله و أنا الطفكم بأهلى . 
قرجمه 
حضرت امام دضا © فرمود : رسولخدا عدر فرمود: بهتررين 
مردم از حشت امان ۳ است که خاق أو فكو و به اهل خود 
مهر بان‌تر باشد و من مهر بانتر هستم باه خودم . 
حد بت هفتاد و هعنم 
و باسناده قال حد"فنی ابي علي بن أبي طالب لق في قول الل 


)۴۸( 
تعالى «ثم" لتسالن يومئذ عن النعيم» قال الرطب و الماء البارد . 
فر جمه 

حضرت امام رضا ل فرمود: حديث كرد مرا يددم علي بن 
أ بی‌طالب تلا در اونا به «لنسا لن دوهن عن‌الضعيم » فرمود مراد رطب 
و آب خنك است ( در تفسير ابن آ به اخبار بسيار است و در سند اين 
حديث هم نظر است ) . 

حدبت هفتاد و هشتم 

و باسناده قال حد"ثني أبي علي" بن أبي طالب قال : قال دسول الله 
صلی اد عليه و آله : ثلاثة يزدن في الحفظ و يذهين بالبلغم قراءة 
القرآن و السل و اللبان . 

ثر جمه 

علي بن ان طالب فرهود سه جيز است حفظ دا زياد می کند 

وبلغمرا میبردا - قرائت قر آن۲- خوردن عسل۳ - <وردن كندر . 
حد .بت هفتاد و نهم 

و باسناده قال :قال (۱)رسول الله ع :إذا | کل طعاماً - بقول 
له" و ارزقنا خا منه و إذا أكل التي او شرب اللبن قال الهم" 
بارك لنا فيه و ارژفنا منه . 

ثرجمه 
حضرت دضا میم فرماید دسول خدا رَد فرمود :( این 


(۱) كان ظ ٠‏ 


1 


عبارت بايد چنن باشد كان 0 الله اا زیا کله "1 
را اورده )كه چون مىخورد طعامی را مسگفت خدا با هر ان این را 
بماروزى فرما و چون خرما با شير میخودد ميكفت خدا بابر کت ده 
برای‌ما در أن طعامو روزى ما را از اوفراد بده ( يعنى از خرما 
و شير چیزی بهتر نیست) 

حد رت هشتادم 
و باسناده قال حد"لني أبي علي" بن آبي‌طالب لا قال : قال ابو 
جحیفه أتيث النبي عبط و أنا اتجداً فقال لي با آبا جحيفه اكفف 
جشاءك فان" أكثر الناس شبعاً فى ال“ نيا اطولهم جوعاً دوم القيامة قال 
فما ملا" ۳ جحيفة بطنه من ا حتی لحق باه تعالى 


حصرت رضا © فرمود خديك اندم عن ي 
. 1 انا 
عليه السلام قر مود ابو جیوه كفت 1 امدم حدمت دمغخمس ۶ ا در 


حاليكه من آدوغ میزدم آ نحضرت فرهود ای أبو جحمفه کا بدار 
خود را وآروغ مزن بدرستی که بیشترمردمانی که از غذا سي رهرشو ند 
در دنیا روز قيامت طول کک | نها فاش أت . 

قال يس یر نکرد ابو ححیفه شکم خود دا تا از دنا دفت 
( ابن اثير جزدي در کتاب اسد الغا به در معرفت صحابه ابن حكادت 
دا از وسر او جحيفه نقل می کند با زيادتهاى ديكر )١(‏ . 


(۱) و آن ذیادتیایناست که أبو جحیفه غذا سير نمی‌خودد و اگر آدوغ 
داشت خود دا نگاهدادی میکرد . 


حدريث هشتاد و ربكم 
و باسناده قال : قال ( كذا ) كان دسول الله مي إذا أ کل لبنا 
تمضمض فاه قال ان" له دسماً . 
قرجمه 
حضرت رضا لا فرمود : رسول اد E‏ هنكام خوردن شير 
مصْمضه ميكرد در دهان میفرمود چربی دارد ( در حديث دیگر امر 
فرمود بعنی مضمضه كثيد ) 
حد لث هشتاد و دوم 
و باسناده قال‌حد"ئني أبي علي بن أبيطالب لا قال:من ادادالمقا* 
فلیبا كر الغداء و بحتذ الحذاء و یخفف الر داء . 
نز جمه 
این حدیث دا اشتباه کانب سبب شد که موافق اخباد تصحیح 
شود و در متن آن اختلاف سيار است . 
اینجا نقل هی كنيم از شنته ار كه هوم هن تك متتبع 
در كلمه « غدا »> سان فرهوده وها از هتن مدا می کنیم : 
عن الر ضا عن 1 بائه لل قال : قال أُمير المؤمنين لا من أراد 
البقا و لا بقاء فليبا كر الغدا و يجيد الحذاء و يخقّف الرداء و ليقل 
غشيان النساء . ( بیان  )‏ البقاء الاوتل امتداد العمر و الثانى الا بديّه 
و مبا كرة الغداء الميادرة و ابقاعه اول النّهار و الحذاء التعل و قبل 


الماد من الحذاء هنا الز وجة و خفّة الى داء قلة الد بن . 


( ۵۱ ) 
ثر جمه 


رواءت از حضرت امام رضا لي از بدران خود امه لصا 
فررمود که آمیرالمنین با فرمود : هر ۳ اراده کند بها نعي 
طول عمر دا و حال آنکه آن بقاء أبدى فست برای کسی پس 
غذا خورد اول وقت از روز و نكو كند نعل خود را یعنی زوجه 
صالحه داشته باشد و سرك کن دين و دام بدهی خود را و جماع 
کمتر نماید ( چون در نسخه اصل این حديث ناقص بود ما مقابل 
أ نجه درسفینه است نوشتيم ( 
حد.بث هشتاد و سوم 
و باستاده قال حد ثني افق علي فو 5 طالب لاخ ثلاثة لا 
تعرش اح د کم نقسه عليهن (۱) وهو صائم الححامة ‏ د الحمام و 
المر 5 اه 
ترجمه 
حضرت رضا لا روات فرموده از حضرت امو ان که 
سه جيز است روزه دار در حال روزه بايد متوجه شود ١‏ حجامت 
است ۲ - حمام دفتن ۳ - مصاحدت با زن حوان ( فقها أن سه‌چیز 
را از مکروهات روزه شمردها ند ) 
حدربث هشتاد و چهارم 
و باسناده قال حدآثنی أبي علي“ بن أبي طالب لا للمرأة عش 


عورات إذا تزوحت سرت عورة و إذا فاك ستّرت عوراتها كلها 5 


سس 


. دد نسخه وسائل  لهن‎ )١( 


حضرت رضا لا از 15 خودحضرت اموا لفن رواءت كرده 
برای رن ده عو رت ان چون ازدواج كيد يك عورت دوشمده شده 
و حون دميرد همه ده عورت دوشده شود . 

حديث هشتاد و ينجم 

و باسناده قال حد"ثني علي" بن أبي طالب لا سئل النبي 
صلى الله عليه و آله عن امرأة ذنت فذ کرت الرأة أنها بكر فقال 
صلى الله عليه وآله آن‌آمی النتساء بنظرن إليها فنظرن فوجدنها بكرا 
- فقال ی : ما كنت لا ضرب من عليه خاتم من الله عز " وجل _ 
وکان عدي - «جيز شهادة النساء في مثل هذا . 

ثر جمه 

حصرت ر ضا 4 از حصرت اعون اون ا روادت فرموده 
ر را فين زنا کرده اش دىغمىر از او سو ال فرمود گفت من 
با کره‌ام - بيغمير ید مرا أهرفرمود زنائرا امر کنم ان رن نظر 
تن و تشخيص انواقعه كنند چون زنان او را ود کے کید ند 
با کره‌اش تافعند همم ار فرمود من 8 ثر ثم ۳ را که مور 
خدائی بر او است و شهادت زنان در مثل این مقام مسموع است در 
وسائل از مواردی اوران کر کرده که ل ساقط مشود و در عيوك نيز 
این حديث را آورده . 

حد لت هشتناد و ششم 
د باسناده قال :قال علي“ بن أبي طالب لا : لیس فی(۱)القرآن 


١ هن‎ )١( 


با آیها الذين آمنوا إلا فى الشوراة با انها الساکن . 
قر جمه 

حصّرت رضا 1 فرمود از حّرت اهبر الومنن دای _ که 
در قرآن خدا خطاب بمومنین باین لفظ مي کند اما در تورات بلفظ 
مسا كين خطاب ر ) ادن فضلت اسان و مومنن این امت 
- 

حد.بت هشتاد و هفتم 

و باسناده قال حداثني ابي علي بن أبي طالب لد قال : قال 
رسول الله با إذا سئلت المرأة من فجربك فقالت فلان جلدتها 
حدٌین خد] لفریتها علی‌الر حل وحد الما آقرت فل تفسها بالفجود . 

حصر ت رصا كم از حصرت آمیرالومنن روات کرده که 
فرهود دمغمدر و | E‏ هر گاه سنوال شود از رن که کدام هرد 5 
تو زنا كرد و كفت فلان » دو حد با تازيانه حكم او است یکی برای 
اشکه “همت ان هرد زده د یکی هم بر ای اشکه خودش اقرار ی نا 


کرده . 


ار 
حد بت حشتاد و هدیم 


د باسناده قال حدثنی أبى على" بن أبيطالب لا ان" الحسن 
و الحسين كانا بلعبان عند الندبي 94۶ حتّی مضی عامة الیل ثم" قال 
لهما إنصرفا إلى امكما فبرقت برفة فما زالت تضيىء لهما حتى دخلا 
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على فاطمة و النبي عاد ينظر إلى البرقة فقال الحمدله الذي أ كرمنا 
أهل البيت . 
فرجمه 

حضرت امام رضا لا از حضرت اا رواءت فرموده 
که حسن و حسيندر نزد شقن خود حصُرت سغمس ولا مشغول بودند 
ببازی با یکدییگر :ا مقدادی از شب گذشت وس پیغمبر فرمود 
بر گردید سوی مادرتان در ادن وقت فرفی روشن ظاهر شد همر اه 
آنها دود و سغمس نكاه بدان برق مسکرد تا دفتند نزد مادر خود 
حشرت فاطمه هين اف موو عمو ر ای ها تست كذها اهل سا 
| کرام نمود . 

حد.بث هشتاد و نهم 

وباسناده قالحد"ئنی أبي علي بنأبى طالب يِل قال: ودئت‌عن 
سول الله یال كتابين » کتاب الله عزو جل* و كتاباً في قراب 
سیفی : 

قيل : با أمیرالومنین » و ما الكتاب الذي في قراب سيفك ؟ 

ل ھی كل شن فاو خرن عو ار یه قيلي اه ا 

تر جمه 

حضرت امام رضا 12۶ از حضرت ند برالومنن تما که فرمود 
مبراث بردم من از رسول خدا دو کتاب یکی کتاب خدا عنی قرآن 
و كتاب دیگ رکه در غلاف شمشير من است 

كفته شد به آنجناب © آن کتابی که در غلاف شمشیر شما 


است چست فرمود كسك مکشد غير کشنده را يعنى نا حق با بزند 
غبرزننده دا دس براو بادلعنت خدا . 
حد بث نودم 

و باسناده قال حدثني أبي علي" بن أبي طالب ا : من عرض 

نفسه للتهمة فلابلومن" من اساد الظن به . 
ثر جمه 

حضرت امام دضا لا فرمود : حضرت علي بن أبيطالب 44 
فرمود هر که خود را در موضم تهمت آورد دس ملامت تكند كن 
را که گمان ید به اه سرد . 

( اتقوا من مواضع التهم :بپرهيزید از موادد تهمت ) . 

حد.بث نود و ,یکم 

و باسناده قال صب : كنا مع النبي في حفر الخندق إن جاعت 
فاطمة » و معها كسيرة من خبز » فدفعتها إلى النبي راه فقال النبي : 
ما هذه الکسرة؟ 

قالت : خىز [ > خبزته للحسن > و الحسن » جنك منه بهذه 
الكسيرة . 

فقال النبي یبد : بافاطمة . اماأتّه اول طعام دخل فم أبيك, 
منذ لام ] آیام . 

قر جمه 

حصرت امش ا متخ 8 بن أي طالب 4 فرمود : که در 

هنگام کندن خندق ما در کوی خندق بوددم که نا كاه حضرت فاطمه 


nanannenoncn ecco‏ 1 1111 11 ا او و هو و هو و و وا 


عليها السلام أمدو باره ثائی با او بود به بيغمس رات داد » فرمود 
نان شكسته از جه جهت است ؟ عرض كرد قرص نانى از برای حسن 
و حسين يختدام وان قسمت دا از آن فرص ناذياره كردم و اذ برای 
شما آورده‌ام پیمبر فرمود سه روز است که اول طعام یکه‌بدهان‌پدرت 
رسيده این نان است . 
حد.بث نودم دوم 

و باسناده قال لا : أتى النبي ود بطمام » فادخل اصیعه 
فاذا هو حار . 

قال: دعوه » حتى يبرد » فانه اعظم بر كة » فان الله عز" وجل" 
لم بطعمنا الحار . . 

قر جمه 

ف بهمین اسناد فرمود آمیرالومنین 8 : طعاهی نزد سعمين 
حاضر ساختند | نجئاب انكشت ميارك را داخل آن طعام نمود چون 
گرم بود فر‌مودواگذاربد تا سرد شود ذيرا كه بر كتطعام سرد زيادئر 
است و حق‌تعالی ما دا بطعام گرم اطعام نفرموده است ( بلکه گرم 
نمودن اژفعل‌ما است ). 

حد.بث ودوسوم 

و باسناده قال حد"ثني أبي علي“ بن أبي طالب لا قال #5 : 
إذا أداد أحدكم الحاجة » فليبا كر نى طلبها يوم الخميس » و يقرا 
إذا خرح من منزله ‏ آخر سورة آل عمران» و آبة الکرسی » وانا 
أتزلناه » و أم الکتاب » فان فیها قضاء حوائج الدثنيا و الاخرة. 


(۵۷ ( 


ثر جمه 
همین اسنادازحضرت آمیرالومنین لا است که بیغمیر و 
فرمودهر كسيكه ازشماحاجتی‌داشته باشی با دد در صبح روز بتجشنيه در 
طلب آن کوش E‏ و چون از منز خود سرون آ ید آخر سوره 
آل عمران و أ بة الكرسى و سوره انا نز لناه ف ليلة القدر و سوره 8 
الكتاب یمنی سور فاتحه بخواند زيرا که بجهت اننها حاجتهاى دنا 
2 آخرت ار آورده ممشود . 
حد.بث ود وچهارم 
و باسناده قال : قال دسول الله ما : التطيب سر" » والنظر 
إلى اة سر 6و الى كرب نين م والتظن إلى اكراة مر 
ثر جمه 
وبهمین‌سنداز حضرت رضا ا : فرمود دسول خدا خوشبو كردن 
خود مسرور و شاد می کند 5007 می کند از بمادی» نگاه 
کردن‌به سبزه خوشنودمی کند وسواری‌خوشنود م ی کند ونگاه كردن 
درل هسر ور می کند 
حدديث نود و بنجم 
د باسناده قال حدائني أبي علي“ بن أبي طالب 458 , قال 


رسول اللاصلىالله عليه و آله :كلوا خل الخمر علىالريق » فامّه بقتل 
الديدا ني البطن . 


ثر چجمه 

حصرت أمام رضا ل فر مود : ارا د داب فرمود دنعمین 
خدا تفر مود ۳ بخوز دد سر که را که قبلا شراب بوده‌بعدسر که‌شده 
ناشمًا که کرمهای معده را ھی كشن ۰ 

حد.بث نود وششم 
۰ ۳۹ ۹3 1 ۵ ۳ اوه 

و باسئاده قال حول مي ايي « علي دن الحسين ¢ قال ول دمي 
أسماء بدت عمس 6 قا لت لت حد تك فاطمه ۳ لحسن و الحسين 5 
قلما ولد الحسن . جاء النبي يط فقال : با أسماء هاتي ابني . فدفعته 
في خرقة صفراء » فرمی بها النبي » فقال : يا اسماء » الم آعهد إليكم » 
ان لا تلفوا الولود في خرقة صفر اء 

فلذفته في خرقة مضاء » و دفعته إليه ¢ فان ن ف آذنه اليمنى , 
و اقام في اذنه الیسری . ثم" قاللعلي : باي شي سمیت ابني هذا ؟ 

قال علي : ما کت لاسيقك داسمه 6 5 رسول اد .9 ود 
كنت اح أن اة حربا 5 قال النبي ا > نا ¢ لا ا 
بأسمة دبي - عزو د فهمط حمر ثبل 4 فقال : با ل ! العلی" 
إلا عل 6 «قر ئك السلام ¢ و ول : علي متا بمئز له هاروث من موسی 
إلا آنهلانبي بعدك فسم ابنك هذا باسم ابنهارون. فقال النبي عا : 
و ما اسم ابن هارون » با جبرئيل ؟ 

فقال : [ شیر ]| قال النبي َيف : لسانى عربي . 

فقال : سمه الحسن . 

قالت آسماء : فسماه الحسن. 


فلمًا كان يوم سابعه » عق عنه النسبي” بكبشين آملحین » فأعطى 
القايلة كيشا »و حلق ا ۳۳ تصد ق بوزن الشعر قوق > و طلى رأة 
بالخلوق . ثم" قال : با أسماء » الد م فعل الجاهلية . 
تر چمه : 
حضرت اهام رضا 2 روايت از حضرت علي" دن الحسین 
می‌فرماید که فرمود حدث کر دمر ااسماء مت عمس (۱) کت سكن 
روی قاطمه تن شما بودم در ولادت حسن و حسمن يس ا که 
حسن متو لد شد سغمیر خدا واچ آمد و فرهود ای اسماء بساور يسرم 
را من او دا ييجيدم در پارچه زرد دنک » بیغمیر خدا نگرفت از من 
وفرهود آنا من يشما نگفتم نه دیحید اولاد خود را در يارجه زرد مس 
من بیحیدم او رأ در پارچه سفید و آوردم خدمت بیغمس a‏ د 
اذان در گوش راست او و اقامه در كوش چب او گفت . 
پس بعلي تلا فرمود بچه چیز اسم او دا گذاشتی؟ علي عرض 
كرد هن سبقت E‏ در اسم كذاشتن بر شما د من دوست ممدارم 
او را حرب نام گذازم سغمس ع فرمود ومن سبقت ثمسگرم بن 
بروردگادم عز" وجل . 
جبرئيل ناذل کردید و كفت بای خداوند علي أعلى سلام 
میرساند و میفرماید على برای شما بمنرلهٌ هادون است برای موسى 
۷ اینکه پیغمبری بعد از تو نیست نام گذاد این پسردا به اسم يسر 


هارون . 


)۱( نام او معروف و روایت مار ده ٠‏ 


دىغمەر 2 فررمود اسم او جa‏ «وده عرضکرد و ۱ دو ده 
فرهود زبان عربى © عر ضكرد حسن اسماء كفت مغمس اسم او را 
حسن نهاد . 
پس چون رود هفتم ولادت شد عقبقه کرد برای‌اودو گوسفند 
و وك وقد را ده قابله داد 2 تر اشید سر أو را وبوزن موی او درهم 
تصدق کا 5 خلوق(١)‏ در سر أو ماليد و فرمود ای انتهاع خون فعل 
حاهلیت است ( چون‌در زمان‌جاهلست سر فرز ند رأ خون ميماليدند) 
فقالت أسماء : فلما کان دعد حول هه ن مو لد ۳ 2 ¢ 
ولد الحسين لا فجاءنى النبي عط فقال : علمتي هاتي 
قدفعته إليه » فى خرقة سضاء فان نف أن نه ای > و ۳ ق 
أده السرم : و وضعه فى حجره › و بکی ي 
قالت أسماء : قلت » فداك أبي وأمي » هم" بكاؤك ؟ 
قال النبي ياد : من ابني هذا . قات : اٍنه ولد الساعة . 
قال : با آسماء , تقتله الفئّة الباغية ‏ من بعدی - لا أنالهم ال 
شفاعتی . قال : با آسماء ؛ لا تخبری فاطمة » فانها حديث عهد بولادة . 
ثم" قال لعلي : بای شي*سمیت ابني‌هذا ؛ قال هم : ما كنت 
لا سقك بأسمة l<‏ رسول ألله » 2 ود کت اجب" ان أسمية حر دا 
فقال رسول الله بر : وكنت لا اسبق باسمه دبي عز" و جل“ فتاه 
حر ثيل 6 فقال : العلی" الا علی ؛ شر اعلنك السللام ؛ وقول : سمه 
)١(‏ خلوق کرسول طيب هركب يتخذمن الزعفران وغيره هن انواع 
الات : 


0 

باسم این هارون . 

فقال النبي عي : و ما اسم ابن هارون . 

قال : ر 

فقال و 1 لساني عر بي. ال شە الحسين . 

فلما كان يوم سابعه | عق‌عنه النبي عل | بکیشن آملحین . 
د حلق اه رون و موذن ان وا و طلى 7 بالخلوق › ت 
قال : با آسماء » الدم فعل الجاهلية . و اعطی القابلة فخذ كبش . 

وس اسماء كفت چون يکال ازولادت امام حسن 22 گذشت 
متو لد شد حسین طب ؛ پیغمس راو آمد و فرمود بیاود پسر مرا 
من بردم أو دا نزد پیغمیر در حالیکه در خرقه سفیدی پیچیده بودم 
دس پیغمبر اذان در كوش راست او و اقامه در كوش چپ او كفت 
و او دا در كنار خود گن‌اشت و گر به ۳ 

اسماء كفت کفتم فدای تو يدر و مادر من برای جه است 
گر ده شما فرهود از دسرم كر بان شدم كنتم الساعه ول شاه كه 
ميكنى براش ١‏ 

فرمود ای أسماء مسکشند او را طايفه ظالمين كه خدا شفاعت 
مرأ با نها نرساند فرمود ای تن خير به فاطمه مده رورا او 
تازه ذائمده است . 

س بعلي لس فرمود بجه جیز اسم او را گذاشتی فرهمود هن 
سبقت 2 در شما به أسم او دوست میدآشتم نام أو حرب باشد 


پیغمبر فرمود : دمن سبقت تمیگیرم بناماو از پرورد كادم عز و جل 


(۶۲) 
دس حمر مل از داو اهدو كفت خداىعلى أعلىسلام هسر سا ند بتو وهمفر ها ود 
اسم أو را اسم وسر هارون بكذار پیغمبر فرهود أسم پسر هارون جه 
بود عرض کردشبیر فرمود ذبان عر بی بكوكفت حسين نام بگذادید 
يس سسيغمير او را حسين نام كذاشت چون رور هفتم شد عصمقه ا 
دمغمیر برای او دو 0 و سس او را تر‌اشید و تصدق 5-3 بوزن 
موی | نات نقره و سر او دا خلوق مالید و فرمود ای اسماء خون 


مالىدن مین ,کار جاهلست بوده وران گوسفند را قا بله داد . 


حد.بث ودوهفتم 
و باسئاده قال حد ثنی ات بعل ن أبي طا لب دای قال : کلوا 
1 خل" | الخمر ما فسك 60 8 ولا تا كلوا ما ةكمو نتم 5 
وحضرت رضا فرمود فرمود از حضرت اشا دای از 
که بخور دد تن , 25 شراب دا هر چه‌خودش ۲ باشد و نخور ید 
نجه رافاسد کرده‌اید . 
حد.بت نود و هشتم 
و باسئاده قال علي تجار قال : حبانی رسول اش فک با لورد 
بكلتا بدیه(۲)فلما أدنيتهإلى انفي » قال عم : آما أنه سيد ريحان 
۷ ۱ 
الحنة 6 دعل الاس : 


(۱) ها انقسه در نسحه عیون اذبار الرضا . 


(۲) بکلتی يديه عیون . 


)۶۳( 

و از حعرت دای رقات کرده فرمود رسول 

خن | ندر دست مبار کش گل سر ح دمن داد 2 هرا ده ادن سب اكرام 

و تست فرمود چون ادن گل سر ح را از برای استشمام نزدەك سی 

خود «ردم فرمود ادن کل سر ح دعل از درخت مورد د كلهاى 
بيشت استت.. 

حد.بث نود و نهم 
وو باسئاده قال : حد ثني ۳4 کن بن آبي طالب 2 > قال : 
قال رسول الله ع : ان" ۳ -- قعالی - غافر کل" دی عن 


ثر جمه 

حضرت رضا رد فرمود : که حد بث رد مرا اا 
عليه السام فررمود رسول خدا فررمود بدرستی که خدا مسا مرزد همه 
كناهان را مكار كا 0000 ير سندازد مهر دا با اينكه اجر 
و هزد مزدور داغصب کند با اینکه بفروشد هرد آذادی دا . 

حد.بت صدم 

و باسناده قال : قال دسول الله مد : اتاني ملك , فقال : با 
إت انعر وجل يقرا علاك الساه.3 مقول : قنژو یت اة 
من علي“ > فز و جها منه . و قد و ت شحرة طوبی ان عضيل ادد 2 
المرجان ,و اليواقيت . ون" أهل السماء قد فرحوا يذلك » وسيولد 


لهما ولدان : سيدا شباب أهل الجنّة ۰ و بهما يتزين أهل النّة , 


)۶۴( 
فامشر با عل » فاك خس الا ولن و الا و ۰ 

و حضرت رطضا فرمود : فررموده است دسول خدا و : ملکی 
نزد من آمد د كفت ای عن خدای عز "و حل" تو را سلام مس‌سائد 
و ميف رما يد بتحفيق من ازدیج کردم فاطمة را برای علي تو هم فاطمه 
را با على تزويج كن بتحقيق من امن كردم درخت طوبی دا باینکه 
حمل 3 در و مر حجان و حواهر و باد و تھا یی و بدرستی که فرحناك 
هستدد دراین‌ازدواح و زود باشد متولد شوديراى انها دو دسر آقانان 
حوانان أهل دهشت و به‌آن در دسر ردنت مشو ند اهل دنت دس شارت 
باد تو دا باعل بدرستیکه توبهترین‌آدلین دآ خرین میباشی . 

حدریث صد و ربكم 

و باسئاده قال : قال رسول ألله و وخ مولاف فعلي" 
مولاه ۲ اللهمة د ال من الاه » و عاد من عاداه » و اخذل من خذله ¢ 
وأنصره من نصر ه 5 

بر جمه 

حصرت أمام رضا فرمود حصرت رسول ددا ۲ فرهوده ھر 
۳3 من مولای او هستم علي مولای او است خداوندا دوست بدار هر 
1 على را دوست بدارد و دشمن بداد هر كس على را دشمن بدارد 


و مخذول كن هر اك عن مخذول كنك و پار کن هر کس علي 
را باری نماید . 


(۶۵) 
حد بت صد و دوم 
و باسناده قال :قال دسول امه : ان" العبدلینال بحسن خلقه 
درجة الصائم القائم 0 
تر جمه 
حضرت رضا ا فرمود : دسول خدا ع فرهوده » بددستی 
که بنده مسب حسن خلقش میرسد بدرجه روژه داران و نمازكذادان 
( از نماز نوافل و مستحب ) . 
حدبت صد و سوم 
و باسناده قال : قال رسول الله تاه : الدعاء سلاح المؤمن 
و عماد الد ین » و نود السموات و الا دض. 
قر جمه 
دعا سلاح و حربه »ومن است و ستون دين و دوشنی آسمانها 


2 دمن است . 
حدريث صد و چهارم 


و باسناده قال : قال دسول الله یا : ما من شیء في الميزان 
ألو سيق ای 
ترجمه 
حطرت ام را لقا ررد ك ورن خا 0 زو 
درميزان جيزى سنكينتر اذحسن‌خلق نيست . 
حدربث صد وإبنجم 
و باسناده قال : قالرسول الله راك : الخلق السينىء بفسدالممل 


2 


۳ ال انش 
ر جمه 
و حضرت رضا ا فرمود دسول خدا عا فرمود : خلق بد 
فاسد می کند عمل صالح دا مانند فاسد كردن س رکه عسل دا . 
حد لت صد و ششم 
و پاسناده قال : قال رسول الله عَفِيهُ: من حفظ على 
حديثا ينتفعون بها » بعثه الله يوم القيامة فقيها عالا . 


امتي أد بعين 


ثر جمه 
و حضرت‌امام‌رضا فرمود که دسول خدا عا فرهود : هر کس 
حفط کند از امت من چهل حدت که امت منتفع شوند به آن خدا 
مبعوث‌می کنداورادر روز قىامت‌فقیه ودانشمند . 
حدريث صد و هفتم 
و باسناده قال : قال علي" ا لما بدیء دسول ال عل بتعلیم 
الا ذان » أن جبرئيل ا بالبراق » فاستعصت عليه. فقال 3 
جبرئيل : اسكنى برقة » فما ر كبك أحد » أكرم على اله تعالی منه : 
فسکنت . 
قال وا : فر کبتها حتی انتهیت إلى الحجاب . الذي بلی 
ا حمن عز د ينا و جل - فخرج ملك ۰ من وراء الحجان ؛ فقال : 
اا كبو ا د قال ا : قلت : با جبرئيل » من هذا الملك 
الكريم ؟ قال جبرئيل : و الذي أ كرمك بالنتب وگ ما رأمت هذا الملك 
قبل ساعتي هذه . 


فقال الملك : اله أ کر ء الله أ كبر 

فتودى من وراء الدجاب , صدق عبدى » 5 1 ¢ أن 5 5 

۰ هلال .. قن ا ا اله "رط كى 0“ ث. 

قال تبر : فقال الاك : أشهد أن لا إله إلا الله ,آشهد أن لاله 
إلا الله . 

فا هش ای دیص ]له إل ان 


قال جر : ؤقال الملك : أشهد أن ع رسول ان 6 أشهد ا أن غل 


رسول الله 


۹ 


فنودي من وراء الحجاب » صدق عبدي , lÎ‏ أرسات م رسولا . 

قال عطي : فقال الاك : حي" على الصّلاة . حي على الصلاة . 

فنودى من وراء الحجاب » صدق عىدی , و دعا إلى عبادتی . 

قال ميتي : فقال الاك : حية على الفلاح » حي على الفلاح . 

فنودی من وراء الحجاب صدق عبدی , و دعا الى عبادتی . فدافلح 
E‏ 

قال با : فيومئن » أ كمل الله عز"و جل لي الشرف » على 
الاوّلن و الا خرين 

آنرجمه 

و بدو اساد خود نوسنده صحيفه آورده که علي لا فرمود 

ابتداء رسول خدا ع بتعليم اذان ,آهد جبرئیل با براق 
براق نافرمانى کرد بر او ( در نسخه ۶ بحار است جهار پائی 

رد أورد كه به او برقه كو ينديس بر قه افر ما نی كرد)يس جبرثيل 
كفت ای برقه سا كن باش که سوار تو نشده است احدی که از این 


يس فرمود من‌سوار او شدم تا رسيدم به حجا بي كه ياي الرحمن 
بود يس بيرون آمد ملکی از يشت حجاب و كفت الله أكبر اله أكس 
حضرت فرمود كفتم ای جبرئيل ابن ملك كيست جبرئیل كفت شم 
بخداوندى كه تو دا به پیغمیری | کرام فرموده تا ادن ساعت من ادن 
ملك را ندیده بودم . 

يس ملك كفت : الله أ كبر اله أ کر 

يس ندا بلند شد از يشت حجاب راست گفت بنده من » من 
بزد كترم » من بزد كترم . 

يس پیغمبر فرمود که آن ملك كفت أشهد أن لا اله الا ال . 
آشهد أن لا اله إلا الل . 

يس ندائی بلند شد از دشت ححاب راست گفت ده من نمست 
خدائى مگر من 

يس پیغمبر فرمود که ملك كفت آشهد أن دا دسول ال أشهد 
ان علا وف ل الل . 

دس ندائى بلند شد از يشت حجاب : راست كفت بنده هن » من 
فرستادم عل را كه رسول باشد . 

پس ديغمبرفرهود: که ملككفت حي على الصّلاة حى على السّلاة . 

يس ندائى بلند شد از يشت حجاب راست كفت بندمن وخواند 
مردم‌دا بر عبادت من . 

يس پیغمبر فرمود ملك كفت حى على الفلاح حى على الفلاح 


يس ندائى بلند شد از يشت درده حجاب راست “كفت بنده من 


(۶۹) 

و خواند سوي عىادت من . 

پس ملك گفت دستگاد شد هی كن مواظبت بر ان نمودپس 
1 هنگام کامل کرد خدای عر“ و جل“ برای من شرف دا بر آدلن 
و آخرین 

حد.بث صد و هشتم 

و پاسناده قال : كان دسول الله ل : ساف یوم الأثنين و 
الخمیس .بقول : فیهما ترفع الا عمال إلى الله عز" وجل د تعقد فیهما 
الا توت 

ثر جمه 

و باسنادش كفت دسول خدا عب مسافرت مبکرد روز ددشنره 
د پنجشنبه :میفرمود در این دو روز آعمال بالا میرود سوی خدا عد * 
وجل" د بسته ممشود در این دو روز لواها . 

حد.بث صد و نهم 

د پاسناده قال : كان رسول الله عي : صلّی بنا صلاة السفر » 
ققرأ في الا ولى الحمد » و قل با نها الکافرون» وني الا خری » الحمد 
دقل هو الله آحد » ثم" قال : قرأت لکم ثلث القر آن د دبعه. 

ت رجمه 

و بسندهای خودش فرهود : رسول خدا راپ نماز گذارد باما 
نماز سفر دس قرائت کرد در ركعت اول سوره حمد و قل نا ارم 
لکافرون و ددر کعت ديك ر حمد وقل وال احد پس‌فرمودقراگت کردم 


برای شما ثلث قران ( که سوده توحید باشد ) و دبع قران ( که 


سوره جحد بعنی قل با أنها الكافر ون باشد ) . 
حدريث صد و دهم 
و باسناده قال : قال دسول الله فيه : من قرأ « اذا زلزلت 
الارض « آد بم مر ات > کان کمن قرا الترآن کله. 
قر جمه 
و باسنادش فرمود : فرهوده است رسول خدا عيبي کسی که 
قرات کند سود» |ذا زلزاك الا دض دا چهاد مرتبه مثل کسی هن باشد 
که فرائت کرده همه قر آن‌دا . 
حد بت‌صد و بازذهم 
و باسناده قال : قال رسول الله ع : لا اعتکاف الا سوم . 
فر جمه 
و باستادش راوی از حضرت رضا للا روامت کرده که دسول 
خدا رای فرمود اعتکاف نيست مکو به روزه دفتن . 
حد بث صدو دوازدهم 
و باسناده : قال : حددثنی أبي علي بن أبي طالب لا قال:حسن 
الخلق خير قرين . و قال : أكملكم ایماتاً » آحسنکم أخلاقاً . 
ثر جمه 
و باسنادش حضرت رضا تلا فرمود : حديث کرد مرا یدرم 
علي“ بن ابي طالب که فرموده حسن خلق بهترین بار است و 
کامل‌ترین شما از حيث ایمان کسی است که اخلاق او بهترین اخلاق 


ات 
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حد.بث صدد سيزدهم 
و باسناده قال : حدتثني علي“ بن أبي طالب ئلا قال :هن کنوز 
الى إخفاء العمل :ف السبر على الرذابا :د تماق العا 
ثر جمه 
و به اسنادش حضرت رضا طا فرمود :كه حديث کرد مرا 
علي بن أبي طالب ا كداز گنجهای نیکوئی است پنهان داشتن عمل 
و صبر بر مصیبت و يوشا نيدن مصائب . 
حد.يث صد وجهاردهم 
وباسناده : قال حدتثني علي بنا بی طالب ڳا قال: قال دسول الل 
على ا عليه و آله : من ضمن لي ولخدا ات له ار بعة »> بص لرحمه 
فحبه اهله . و بوسسم عليه فى رزقه» و بزداد ني اله »و بدخله ال 
الحنة الف وعده . 
فر جمه 
و به اسنادش حضرت امام ر ضا 4 هى فر ما ربد : ۰ دبك کرد 
مرا علي" بن أبي طالب ا فرمود دسول خدا ا فرهود هر كس 
ضامن شد برای من يك صفت را من ضامن میشوم برای او جهاد چىز 
راو آن دك صفت صله رحم است . 
س أن جهار ۰ ١‏ یکی این است که أهاش او دا دوست 
میدازند ۲ - سیب وسعت رژق مشود برای او۳ - وعمر او زياد مشود 


۴ و داخل میکند خدا او را در هشتی که او را وعده فرموده . 


)۷۲( 


حد.بث صدو بانزدهم 
و باسناده قال : قال رسول لیم تفت , اللهم" ارحم خلفائی 
ثلاث مر ات . 
قبل : با نبي" الله » و من خلفاوّك ؟ 
قال عار : الذين باون من بعدی » ویر وون احادشی » و سنتی 
و یعلمو نها النّای من بعدى . 
ثر جمه 
و حضرت دضا فرمود : دسول خدا ی دعا كرد : خدا با 
رحم كن خلفاء و جانشینان هرا سه هر تبه - گفته شد با رسول الل 
نگ خلفاء و حانشنان تو فرمود آنحنان ۳ که میا شد يعد 
از من و روات ف احادت مر ا وسنت مرا تعلیم مبدهند بمردم 
بعد از من . 
حد لث صدو شانزدهم 
و باسناده قال : قال رسول الله ی : باعلي » إنّك قسيم النار 
والجنة . و دك تقر ع باب الجئة , فتدخلها بلاحساب . 
ترجه 
حضرت دضا فرهود : که پیفمبر خدا اظ فرمود : يا علي 
بدرستی که تو قسمت کننده | تش.ه بهشت سبلشى و جدرسنتی که اتو 
میکوبی در بهشت دا يس بداخل أن میشوی بدون حساب . 
حدبث صد و هفدهم 


و باسناده قال : قال دسول الله با . آتاني-ملك , فقال : یا 


عد » إن “ربك يقرأ عليك السّلام » وبقول : ان شنت» جعلت لك بطحاء 
مكة ذهبا. فقال : فرفع رأسه إلى السماء » فقال: با دب »اشبع بوماً 
فاحيدك و أجوع توعا , فأسألك . 
ثر جمه 
حضرت رضا فرمود : رسول خدا يلقي فرمود : آمد مر املکی 
پس كفت با عل بددستی که پروردگاد تو بر توسلام ميرساند وميفرهايد 
ااکر بخواهی تو بطحاء مکه داطلا قراد میدهم برای تو(پس فرمود: 
راوى ) علند كرد سر خود را به آسمان و گفت ای پروردگادمیخواهم 
بيك روز سیر باشم که حمد کنم تو را و مك روز كرسنه باشم که 
سوال از تو بکنم . 
حدریث صد و هیجدهم 
و باسناده قال : قال رسول اله ی : مثل هل ق تل 
سغينة نوح » من د کبهانجا ؛ ومن تخلفعنها زج في النتار . 
فرجمه 
فرمود حضرت دضا #8 دسول خدا ع فرمود مثل اهل ببت 
من هثل كشتى نوح میباشد هر كس سواراو شدنجات بافت و هر كس 
تخلف از او نمود محکم در | تش وارد با انداخته مشود . ۱ 
حدبث اصد و لوزذهم 
و باسناده‌قال :قال رسول ال ظا :باعلي |ذا کان‌ببوم القياهة » كنت 
و ولدك على خيل بلق › و حون بالدر" و الباقوت ..فیأمر الل تعالی 
بكم إلى الجنة » و الناس ینظرون . 
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و حضرت امام رضا کا فرمود: که فرموده است رسول خدا 
صلی الله عليه و آله با على چون روز قيامت شود تو با بسران خود 
بر أسبهاى | بلق‌سوارمیشو بدتاح برسرشماست ازدد وبافوت پس‌امرهسکند 
خدایتعالی شما دا بسوی بهشت بروید و مردم نظرمیکنند بشما . 

حد.بت صدو بیستم 

و باسناده قال : قال دسول الله َو : اشتاقت الجنة إلى على 
ابن أبي طالب » و سألت دبها أن تنظر إليه . و تعو ذت النتاد من علي" 
و سألت دبها . آن امتا منه . الع الذي أکرم فيه هذا. 

تر جمه 

و ردایت کرد حضرت امام دضا كم از پیغمبر لد و كفت 
بهشت مشتاق علي لقلا شد و از خدا خواست که علي وج نكاه كلد 
به او و یناه برد بخداا تش که | نحضرت رااز او دور کند» حمد برای 
خداوندست كه ا کرام کرد پیغمبر خدادا به این موهست . 

حد.بث صدو بيست و ,یکم 

و باسناده قال : قال دسول الله ع : تحشر ابنتی فاطمة, و 
علیها حلة الکرامة » قد عجنت بماء الحیوان » فینظر إليها الخلائق » و 
بتمجبون منها . ثم" تکسی - أيضاً ‏ حلتين » من حلل‌الجنة » مکتوب 
على کل حلة بخط آخضر : ادخلوا بنت جد الجنتة » على أحسن 
السورة , و أحسن الکرامة » و أحسن النظر . فتزف إلى الجنة كما 


(۷۵ ( 


5 | كذا ١‏ كل جارية منديل هن استبرق . و قد زين تلك الجو دې 


بها هنمف خلق الله الد تیا . 


ثر جمه 
وباسناد خودحضر ترضا ار روات كدو که رسو لخدا فرهود: 
محشور ميشود فاطمه ل دختر هن و بر او است حله كرامت بتحقيق 
سر شته شده از أب حيات يس خلايق نظر به او هی کنند و بت 
می‌کنند از أن يس از آن بیوشانند بر او دوحله از حله‌های بهشت 
که نوشته شده باشد برهرحله بخط سبز داخل كنيد دختر لته 
را در بهشت به بهترین صورت د بهترین کرامت د بهترین هنظر دس 
او را به بهشت می بر ند هما نطور که عروس را بخانه داماد می‌بر ند 
وتاج عز ات بر سر دارد وهو كل است به او هفتاد هزار و ۳ 
هر سرف منديلى از استبرق و بتحقيق ذست داده شده است با نها 
زمانی که خدا خلق كرده دنيا دا ( يعضى زنادتی دادد بر آ نجه در 
عون است ) . 
حدريث صدو بيست و دوم 
و باسناده قال : قال رسول الله عا : الوبل لظالمي أهل بيتي » 
عذابهم مع النافقین في الدترك الا سفل من النتاد . ۱ 
ثر جمه 
فرمود حضرت رطا 0 که رسول خدا E‏ فرمود : وای 
بر ستمکاران أهل بيت هن از عذاب آنها که با منافقين دردرك اسفل 


اذ هستند . 


ها« مع« بلعم يميم وممبموام مب نميه بعرم نيعي مم مي يعرم م ممم مه لعسسسسسسهسة نتمم ع مث نمس م ممم م ةل مرسه م هه م ةق ممما م مممة مق ممم سس 


حد.بث صدو بيست وسوم 

و باسناده قال : قال دسول اله مه : قاتل الحسين في تابوت 
من النار ,و عليه نصف عذاب الد نیا ۳ قدشد یداه و رجلاه سالاسل 
من ناد » قنکس في النتاد » حتی بقع في قعر جهنم . وله ريح بتع ون 
هل الشاد - إلى ديهم - من‌شدة نتنه , و هو فیها خالد » ذائق العذاب 
الا لیم » كلما نضجت جلودهم بد ل اله لهم الجلود ,حتّی بذوقوا العذاب 
لا وفتر عنهم‌ساعة » و بسقون من حمیم جهنم » فالوبل لهممن عذاب ال 
عز وجل“ . 

تر جهه 

و باسادش فرمود ضرت رضا يم که سغمس ی فرهود : 
کشنده حسين در تابوتی از آتش است و بر او است نصف عذاب دثيا 
و بتحقيق سته شده دستهای أو و باهای او سلسلدهائى اذ آتش شقن 
واژ گونه در اشن است تا وارد شود در قعر جهنم و بوی بدی دارد 
که اهل اتش یناه می‌برند به برورد کار خود از شت بدى وی 
او و او در | نحا مخلد و چشنده عذاب دردناك است هر گاه بخته شود 
پوستهاشان بدل کند خدای تعالی برای انها پوستهائی تا آنکه 
بجشند عذاب را که از آنها جدا نمشود مكساعت و میا شامد به 
آنها از آب جهنم يس وای بر | نها از عذاب خداوند - عز" وجل . 

حد بث صدو بيست وجهارم 

و باسناده قال : قال رسول الله را : نا مديثة العلم » وعلي 

بابها » فمن اراد العلم » فلیأت‌الباب . 


وحضرت رضا © فرهود رسول الله یا فرمود: منم شهر 
علم و علي درب آن است دس هر 9 ميخو اهد عام را دس بابد از درب 
داخل شود . 
حد لن صدو بيست ف ,جم 
و باسناده قال : قال رسول الله تلع : إذا كان هوم القيامة » 
نودت من بطنان العرش » نعمالااب أبوك إبراهيم » و نعم الاأخ أخوك 
علي" إن آبي طالب رت . 
ار جمه : 
فرمود حضرت دضا © فررمود ييغمير خدا افيه يدون روز 
قيامت شود ندأ کرده شوم من از اندرون عرش خوب يدر اسن ددرتو 
[براهیم و خوب برادر است برادد تو علي ابن ۳ طالب 2 . 
حد لت صدو بیست‌وششم 
و باسناده قال : قال رسول الله یط : كأني دعیت » فأجبت . 
و إني تارك فيكم الشقلين 9 ا کر من الا خر : کتاب ات 
عز" و جل“ - حبل ممدود من السماء إلى الا دض » د عترتی أهل بیتی 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما . 
تر جمه 
و حضرت رضا ب فرمود : فر مود ديغمير as‏ كويا را 
دمر کی خواندند و اجات کردم و من واگذاردم در هميان شما دوچىز 


بزر کی 5 ٠ E‏ یکی که بزدگتر وما 87 شت ازدیگری 


كتاب خدای عزة و جل" است دسمانی كشده شده است از اسمان 
۳ دمن د عترت من که اهل ست من باشخد دس نظن كنيد چگونه 
جا نشين من مد شو بد در حق آنها 8 
حد لت صدو بيبست و هغتم 
و باسناده قال :قال رسول الله يي : لملي لقلا : يا علي* 
أنت فارس العرب »د قاتل ا > و اطادقن »د القاسطين ES‏ 
آخی» و مول کل مؤمن 9 سیف 1 الذي لا دخطیء 2 أنت رفيقى 
8 
ه: نرت دضا ليا و ل خدا عه على م 
زموه صرت ده 9 2 دسو تاه بعلي يكبي 
باعلي توئی سوار عرب و كشندةٌ نا كثين آنهائی که در جنگ جمل 
حاضر شدند و مادقن آنهائی که در حنگی نهروان حاضر شد ند 
وقاسطی | نهاشکه در جنك با معاو به حاضر شدند - و توثى برادد من 
و مولای هر مؤهن و شمشير خدا كه خطا نعيردد و توئی دقمق من 
دز دهشت . 
حدبث صدد بيست و هشتم 
و باسناده قال : قال دسول الله ی : علیکم بحسن الخلق » فان 
حسن الخلق في الجنة - لا محالة . و ايا کم | و ] سوء الخلق » فان" سوء 
الخلق 2 الثار تت لاهها له 5 


8 5 5 صاالل . 
۱ دو حضرت رضا ۶ر‌مود رسول خن | رم درموده ده شوا باد 


ده سکوئی خلق دس بدرستی که صاحب حسن خلق در دهشت می داشد 
لا میحاله و حذر كنيد از ودی خلق بدرستی که‌صاحب خلق وك درا تش 
است لا محاله . 
حد لت‌صد و بيست و نهم 
و باسناده قال : قال رسول الله َي : لو علم العبد ماله في حسن 
الخلق » لعلم أنّه بحتاج إلى أن کون له حسن الخلق . 

و فرمود حضرت رضا 4 فرمود دسول خدا ماش . اگر 3 
بدائد که دست مر ای او ثواب در حسن خلق هر آینه مد | نست که 
حد لت صدو سیم 

و باسئاده قال : قال رسول الله ا :من قال <ين بدخل 
السوق « سبحان الل » و الحمدزه:: و لاإله إلا اله وحده لا شريك له.له 
اللك , وله الحمد » .حيبي و دميت ؛ و هو حي لادموت » يذه الخير > 
و هو علی کل قدس » اعطى من الا جر ؛ بعددما خلق الله تعالی 

ثر جه4 

فرمود حضرت أمام رضا مر که فرمود دمن خدا في کسی 
که داخل بازار شودرحن وی سانانا علی کل" شيء قدسر 
lhe‏ و از اجر بعدد أ نجه دا خلق کرده و من كن تأ روز 


قامت ۰ 


و باسناده قال : قال رسول الله یما : ان له عز* و جل عموداً 
من ياقوت أحمن » داسه تحت العرش » و اسفله على ظهر الحوت في 
الأرض السابعة السفلى . فاذا قال العبد : لا إله الا الل ء اهتز العرش 
و فرك السمود , و تحر ك الحوت . فقول الل عر و جل*: أسكن > 
عرشي . فیقول كيف اسکن :و أت لم تغفى لقائلها ؟ 

فیقول الله عز* وجل“ : اشهدوا . سکان سماداتی » انى قد غفرت 
لقائلها . 

تر جمه 

حضرت امام رضا 1 فرمود: رسول خدا E‏ فرمود «ددستی 
که برای خداى عز وجل ستو فی است از داقوت سرخ سر آن سمّون 
دير عرش و يانه او بريشت ماهی در زمين هفتم پائن» يس ذمانی که 
لقم مکوید لا اله إلا اله بلرژه هیآ بدا عر فعمود خر کت ہے كته 
يس خدای عز" و جل میفرماید :سا كن باش ! عرض‌می کند چگوند 
سا كن باشم وتو نیامرژبده‌ای کو بنده اورا . 

یس خدامیفرمابدشاهد باشد ای سا کنانآسمانهای هن بددستی 
که من آمرزیدم گوینده ابن لاله إلا ار دا . 

حدريث صدو سی ودوم 
و باسناده قال : قال دسول الله عي : النظر فى ثلائة اشياء عبادة: 


النظر فى وجه الوالد » دنق المحف »و فى السحر . 


و باستادش روات از حصرت وس 4 فرهود که بيغمين خدا 
صلی ال عليه و اله فرمود نگاه کردن در سه چىز عبادت است : 

۱- نظر كردن در روی يدر ۲ - نظر کردن شقرآن 
نظر کردن در دربا . 

حدبث صد و سی و سوم 

و باسناده قال : قال رسول الله 6 : علیکم باللحم , فانه ينبت 
اللحم 1 دمن رات اللحم‌ار بعين موعا 6 ساء خلقه 5 

حصّرت رضا دب فرهود که رسول ألله ا فرمود FE‏ شما 
باد بگوشت حوردن بددستی که ميرو دا ند کشت را ۰ کسی که د 
کدد كرشت خوردن را تا حهل روز خلق أو بد ميشود . 

حد لث صد ود سی و چھار م 

و باسناده قال : قال رسول الله می : عليكم بالعدس» فانه 
ميارك ا و 9 اه 8 القلب ¢ ومک الدمعة 6 9 انه قد بارك فيه 
سبعون نبیا » | خرهم عيسى بن مریم . 

و<ضرت ر ضا ¢8 فرمود ۳ شماباديه عدس كه او ميارك امت 
و او رقت قلب ميا ورد واشك چشم را رواد می کند و سحقسق اومبارك 


شده نرد هفتاد يىغىمر که آخر آنها عیسی بن مریم است . 


حد بثصدو سى و إبنجم 

و باسناده قال : ذکر اللحم و الشحم ‏ عند النبى مال فقال : 
ليس منهما بضعة تفع فى المعدة » إلا انبتت مكانها شفاء » و أخرجت 
مکانهاداء . 

ترجمه 

و حضرت دضا 18 فر‌مود در :زد پیغمبن تس باد شد از گوشت 
و ييه أ تحضرت فرمود نست از آن ددياره كه واقع شود در معده 
مین اينکه مکان او شفاء است و بردن کرده ميشود از آن مکان 
درد. ١‏ 

حدايث صدو سی و ششم 

و باسناده قال : کان رسول ا ی : لا يا كل الكليتين , من 

غيران بحرمهما » لقربهما من البول . 
آنرجمه 

و باسنادش از حضرت رضا کا كه فرمود : رسولخدا ی 
تميخورد كليه حيوان را با ايشكه حرام نبود برای اشكه دو كليه 
نزديك است ببول. 

حد.بث صد و سی و هفتم 

و باسناده قال : حد"ني عن [ | بن أبي طالب لا قال : دخل 
طلحة بن عبيدالله على رسوله ( كذا ) تلو و فی بد رسول الط ما 
سفررجلة » فرمی يها الیه , و قال 7 : خذها با آبا عل فادها تجم" 
القلب . 


و باسنادش آورده كه حضرت رضا فرمود : حديث کرد علي 
ابن أبي طالب ا که طلحة بن عبیدالنه برسول خدا عا وارد شد و 
در دست ييغمبر سفرجل (به ) بود پس انداخت بسوى او د فرهود بكير 
او دا ای ابا عن كه او مىيرودد قلب را. 

حد.بث‌صدوسی وهشتم 

و باسناده قال حدةثنى أب عل“ بن ابی طالب قال : كان رسول الل 
صلی الله عليه و آله : إذا أ كل التمر . بطرح النتوى على ظهر كفه 
ثم" يقذف به . 

تر جمه 

حضرت امام رضا ا فرمود: حديث كرد مرا يددم علي بن 
أبي طالب لا فرمود : رسول اله یا وقتى خرها مبخورد هسته 
او دا بر يشت دست می‌گذاشت و جمع ميكرد چون فارغ ميشد او دا 
دور می‌انداخت . 

حد.بث صددسی و لهم 

و باسناده : عن علي ا قال : جاء جبر ثيل لاق إلى النبي عبد 
و قال : عليكم بالبرني » فانه خير تمو رکم » یقرب من الله و ياعد 
من التاق . 

ترجمه 

و باسنادش حضرت امام دضا 8 : اذ علي بن أبى طالب لا 

فرمود آمد جبرئیل لا خدمت حضرت سول خدا تلف و كفت 


(عم) 


بر شما باد به برنى يس بدرستى كه بهترين خرما است برای شما 
نزديك هی کند بخدا و دور می کند از آتش 
حدريث صدو چهلم 

و پاسناده قال حدثنى أبي ٠‏ على بن آبی طالب 8م : 2 

عليكم بالفرخ » فانه يزيد في الدماغ. 
قرجمه 

و فرهود حضرت رضا ا كه حديث کرد مرا على" بن ا 
طالب يلا كه فرمود رسول خدا عاد بر شما باد به‌جوجه پس بدرستى 
که او زياد کند در دماغ ( و دماغ يعنى مغزسر ) . 

حد بث‌صدو چهل و.بکم 

و پاسناده قال حدثني آبي الحسين بن علي يلاء قال : دعا 
دجل أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ا فقال له 8م : أجبتك 
على ان تضمن لی ثلاث خصال . قال : و ما هي » با آمیرالومنن ؟ 

قال : على انلا تدخل علي شین م نخارج »و لا ند خر عنى شا 
فق ری دولا ميعن اسان : 

قال : ذلك لك . فأجابه على 8 . 

ثر جمه 

و باسنادش حضرت امام رضا لا فرمود : حدیث کرد مرا 
پددم حسين بن علي ا فرمود مردی‌پدرم دا دعوت کرد أميرالمؤمنين 
علي بنا بی‌طالب لا فرمود :اجابت کردم تور ادرصورتی که‌ضامن شوی 
سه خصلت دا برای من عرض کرد آن سه خصلت کدام است علي ثم 


ومجوع قمعي عفر روج واس قزمم اس واه وا ره وز هكم م برد رم مه رهظام ها وا مر هط و واه واه زم م وا عفرن و اه وا و ءار مم ممم ملام ممم مه امم مامه و و مه مم ماو فر ممم مولام 


١‏ -داخل نکنی بر هن جيزى از خارج ( يعنى هر جه در 
خانه است ) . 

۲ - و ذخیره نکنی از من چیزی در خانه . 

0 فک وس مری بعمال خودت ( قال ذلك لك 
فاجابه عليه السلام ) عرض كرد اينكه فرمودی قبول کردم يس اجابت 
فرموداو دا . 

حدريث صدوچهل‌و دوم 

و باسناده قال : قال دسول الا : با على“ » لولاك , لماعوف 
الومنون بعدي . 

ر جمه 

و حضرت دضا لا فرمود که دسول خدا ع فرموده با 
علي ۱ گر تو تعد از من نباشی هر | مومنن شناخده نمسشو ند بعد از 
من ( يعئى خدا و مرا نمی‌شناسند ) . 

حد.بث صد و چهل‌وسوم 

و باسناده قال : قال علي بن آبي طالب عليه السلام الحناء بعد 
الود امان دن ليوام ف النرصس:: 

ر جمه 

فرمود حضرت دضا ا كه علي" بنأبي طالب عليه الستلام فر مود 
حناء ستن بعد از نوده ( ععنی بجای نوده ) امان است از خوره 


و بیسی . 


معمءمءممممممءمم م لدعمب رءنرمءةمءء فم ءر ةم مم ةن موممفعشعيمعف ممم مءن شن مهعمممفممعقفوءممةمممنم ممم عمعودم مل لريء فزمءةشورعو ةنم نوفرمم لولف ء ةنم غذت 


حدريث صدو حير خن 

و باسناده قال : قال رسول الله عاو : با علي > إنك أعطيت 
ثلائاً , ما أعطدت مثله . 

قلت : فداك أبي و آمي » و ما اعطیت ؟ 

قال عل : أعطيت صهراً مثلی , و اعطبت زوجتك فاطمة , و 
اعطیت مثل ولديك الحسن و الحسن . 

ثر جمه 

وحضرت رضا م فرمود : فرموده ديغمبر خدا راوتا : باعليي 
سه چیز بتو عطا شده که عطا نشده است مثل او بکسی. 

بدرزنی مثل من وزوجة مانند فاطمه و دو سرى مثل حسن 
و حسين 86 . 

حد بت‌صدو جهل د دنجم 
و باسناده قال : قال رسول الله عة : با علي » ليس في القيامة 

وا کت غیر نا ء و نحن اد بعة . 

فقام رجل من الا نصار , و قال : فداك أبي و آمي » و من هم 
قال بات :أنا على دابة | الله | البراق » و أخى صالح على ناقة الله تعالی 
التى عقرت » و عمی‌حمزة على ناقتی العضباء» و أخى علي على ناقة من 
نوق ال )وده أو الخمفء بنادي + أله إلا . أله 2 غ سول اد 
صلى ال عليه و آله . فيقول الادميون » ها هذا إلا ملك مقرب » او 
نی حرضدل 2 او حامل عرش فيجيبهم ملك من تحت بطنان العرش : 
فا عفن الا فيان 4 لن هذا ملک مقر اب ولا فى رمل )ولا حاعل 


) ۸۷ ( 


عرش . هذا » علي“ بن أبي طالب عليه السّلام . 
فر جمه 

د حضرت رضا م فرمود : رسول خدا عد فرمود : با علي 
در قيامت کسی سوار نيست غير اذ ما وماجهار نفريم . مردى اذ انصار 
برخاست و عرض کرد يدر و مادرم فدای تو باد أ نها جه کسانند 
بيغمس فرمود : 

. من بر جهار يا و دابه خداوند براق سوار هستم‎ ١ 

کو بر اددم‌صا لح کمن است: كه بر ناقه كه خدا معجزءٌ 
او قراد داد که يی کردند او را. 

۳ - و عموى من حمزه بر ناقه عضا 

۴ و علي دن 5 طالب عليه الستللام برادرم بر ناقه از ناقه‌های 
بهشتی و بدست او است لواء حمد و ندا می‌کند : لا إله إلا ای ع 
رسول اند عل . 

رت دوف وبين فك ]بن هک ملك مقرب است يابيغمس 
مرسل با حامل عرش است »پس ملك از زی بطنان عرش میکویدای 
معشر آدمیتین این ملك مق رب 2 مرسل و حامل عرش نبست این 
است علي ین آیی‌طالب علمه السسلام . 

حدربث صدو چهل ششم 
و باسناده قال : حدثنی أبی» علي“ بن أبى طالب عليه الستلام 


قال الطاعون مته وحبة ) عذاب بقوم ور حمة لاخر دن) : 


اهة قم ».قم ممم مم ممم مم و و وم و و موه ونور وا وم او او موم مهو و و وا و طن مهو هم مها هم و هه ها نا فز ةقف 


وفرمود ح<ضْرت أمام رضا 2 : حل یت کرد مرا یدرم علي" دن 
ات طالب عليه السلام فرمود : طاعون هر كك زودرس و باشتاب است 


( و دد اين معنى دوایتی است که در سفيئة البحار است )١(‏ . 


حدايث صدو جهل و هفتم 

و باسئاده قال: قال عل دن الحسين ا : كاني بالقصور 

و ود شه دت « حول قەر الحسين 9 کانی 2 الا سواق ¢ وكد حفت 
۰ م “١‏ 

حول مره « 3" تذهب الا نام و الایالی 6 حمی سار إليه هن الا وای › 
و ذلك عند انقطاع ملك قمع مروان 

فرمود حضرت دضا : فرهوده علي" بن الحسین لا گویامی‌بینم 
قصررهائی که محکم ساخته شده اطراف قبرحسین عليه الستللام و كويا 
می نگرم در بازارها كددراطراف قمراد أاست دس انات و لبالی نمسگند د 
كه سير هی کنند از آ فاق و اطراف عالم برای ذيارت قبر حسين داین 
قدي وفتى است که سلطنت شی مروان منقطع شده باشد . 

حد.بث صدو جهل ل هشتم 
۰ ۰ ۶ 0 ۶ 

سمعت سول الله باد بقول نی اخاف علیکم استخفافاً بالد ین 

(۱) و در دوایت او دا تشبیه می‌کند به نيران جهنم و آن روایت اين 
است ب ان الطاعون عداب بعوم و رحدمه لاخرین کنیران جهنم عذاب علی 
الكفار و دحمة لخزنتها ص ۸۶ سفينه جلد دوم ٠‏ 


و منع الحکم و قطيعة ار حم و أن تتخذوا القر آن مزامير بقدمون 
أحدهم و لیس بافضلهم في الد ين . 
ثر جمه 
فرمود حضرت دضا © : که قرمود آمیرالمژمنین علي بن آبی 
طالب عليه الستلام شنيدم از دسول خدا عبط می‌فرمود بددستی که 
من ترسانم بر شما از اعمال شما که استخفاف بدین و سبك شمردن 
احکام و حکم نکردن وقطع ر حماست واشكه وين ویخواند قر آن 
را مانند مزامیر و مقدم مشود ۳۳۹3 كه أفضل تست ار | نهاشکه 
در عقب او در اند در امور دين . 
حدديث صدوجهل و نهم 
و باسناده قال : حد"ثنی علي بن أبى طالب عليه السلام قال : 
من بدأ بالملح » أذهب الله عنه سبعين داء » أر لها الجذام . 
'نرجمه 
وحضرت رضا 5ك فرهود : حدث کو مرا علي" بو اغات 
عليه السلام فرمود : ( عنی ديغمبر فرمود ) کسیکه ابتدا كند به 
نمك خدا ميبرد اژاوهفتاد دردرا که اول آنها خوره است . 
حد.بت صدو بنجاهم 
و باسناده قال : قال دسول الله مي : با على » عليك بالزبت» 
کله › واد هن به» فان هن أ کل واد هن به لم بقر به الشيطان أر عن 


توا 


ترجمه 
تو باد به ذیتون و دوغن مالى كنبآن دس بدرستى كه هر كس بخورد 
او را و روغن مالی کند به آن شطان نزديك او نشود تا چهل روز. 
حد بت‌صدو بنجاه و نكم 

و باسناده قال : قال دسول الله مد : علیکم بالملح, فاته 
شفاء هن سبعين داء « منها : الحذام 5 المرص» و الحنون ۱ 

و حضرت رضا لگ فرهود رسول خدا عا فرمود : من شما 
باد به نمكيس بددستی که او شفای هفتاد درد است که از آ نها است 
خوره و یسیو دیوانگی : 

حد.بث صدو پنجاه و دوم 

و باستاده قال :كان علي“ نات طالب عليه الالام ناکل البطيخ 

امسو 
و فررمود حضرت رضا دای و كه حضرت على بن أبى طالب 
خربوزه را با شکر میخودد . 


حدريث صدو بنجاه و سوم 


و باسناده‌قال : قال رسول الله عي : ان" الل عزة و جل قدتر 
القادس » و ۳ ادا بير قبل ان بخلق آدم بألفى عام 5 


)٩۱ ( 


تر جمه 

وحضرت امام دضا تلا فرمود : که رسول خدا عا فرمود : 
بددستی که خدای عد" وجل اندازه گری و مقدر کرد مقد"رات و 
تدبير و عاقيت کارها را نمود قبل از خلقت آدم بدو هزار سال ( ينا 
بر اشکه مقادير باشد روابتى در محاسبة اللفس میباشد كه می‌فرماید 
نسمت روز دوشنبه و دنحشنبه إلا اینکه در آن دو روز اعمال بالامیرود 
مكل مقادیر ولی در مجمع البحر ین | ورد حديث را ا التقادس 
كه باتاء آورده و اندازه كيرى وتعيينعاقبت دو هزار سال قبل ازخلقت 
آدم بوده). 

حد بث صدو بنجاه وچهارم 

و پاسناده قال : قالرسول الله صلی الله عليه و آله وسلّم : حافظوا 
على السنلوات الخمس »فان الله عز" و جل إذا كان بوم القيامة » يدعو 
العبد . فأوتل شىء يسأل عنه » الصلوة » فان جاء بها تامنة » و الااز ج 
به ق النار . 

ثر جمه 

فرمود <ضرت دضا ل فرموده دسول خدا تلد : محافظت 
5-38 ( عنی اول وقت مواظ باشید که يخوائيد ( نف بدرستى که 
خداى ع و جل چون روز قيامت شود ميخواند بنده را دس اول 
چبزی که سؤال می کند از او نماز است يس ۳1 نماز دا تمام آورد 

(۱) محاسبة الافس اذ سيد بن طاوس است که ترجمه کرده‌ام او دا 
در سال ۱۳۶۹ بطبع دسید. 


(؟5) 


و 1 افتاده مشود در اشن ) 2 این حد دث رادر م المحر بن‌از 
جصّرت صادق عليه السام در لغت زج اث کرده و در حديث ۱۱۸ 
اش کل زج را آورده‌ايم 4 
حدر لث صدو بنجاه و بنجم 

و پاسناده قال : قال دسول الله ملي : لا صحابه لا تضیعوا 
صلاتکم » فان من ضيّع صلاته حشر معقارون و هامان وفرعون .فکان 
حقاعلی الله يان دخله الثار ع جع المنافقین س والويل لمن لم يحافط 
على صبلاته 1 و |داء ١‏ سنة ديه . 

تر جمه 

حعصرت امام رضا لم فرمود رسوژ‌خدا و فرمود: به اضخات 
خود ضايع E‏ نماز خود را دس درستی که هر ۳ ضايع کند 
نماز خود را همحشوز مشود 5 و۶ارون 3 هامان ورن فرعون وو خود 
فرعون پس‌حق است برخدا اينكه داخل کند او دا در آتش بامنافقين 
و واي بر کسی که محافظت نکند بر نماز و اداء سنت سغميرش . 

حد.یث صدو ,پنجاه و ششم 

و باسناده قال : قال دسول الله م : ان" موسی بن عمران 
عليه الالام 5 سال رمه ع و ل" قال 5 ر ¢ اجعلنى من 5 ص 
فأدحى الله إليه , با موسى » إنّك لا قصل إلى ذلك . 

ثر جمه 
۳ صلا . ۳ 35 ۶ 

سغمر يي فرمود بددستی که موسى دن عمر ان سكوال 

رد از يرودد كارش ع د و گفت ما رب" مرا از امت عل a‏ 


(a) 


فراد بده يس وحى کردخداو ند سوى أو ای موسی نمیرسی تو باینکه 
از امت عل از شوى . 
حدربت صدو بنجاه و هفتم 

و باسناده قال: قال دسول الله تيقل : لما أسري | بى ] الى 
السماء: دأيت في السماء الثانية رجلا قاعداً » رجل له في المشرق » ودجل 
له ف الغرب » و بيده لوح > سر فيه » و فش 2 eT‏ 

فقلت : با جبرئيل » من هذا ؟ 

قال : هذا » ملك الموت . 

قر جمه 

وحضرت رضا لا فرمود : كه دسول خدا رای فرمود: 
زمانيكه سير داده شدم بسوی آسمان ديدم در آسمان دوم مردى را 
که نشسته بود بيك بای او در مشرق و يك بای او در هغرب و بدست 
اد لوحی بود که نگاه مسکر د در آن و عر كت ا سر خود دا دس 
هن گفتم : ای جر ثيل کیست اون؟ جواب داد این ملك الوت است. 

حدبت صدو بنجاه و هشتم 

و باسناده قال : قال دسول الله ع : هل تدروت» ما تفسير 
هذه الاية د كلا إذا د كلت الاادض دكا دکنا و جاء ريك والملك 
صفا صفا وجىء ومذ بجهنم بومئن . . الابة » ؟ قالوا » الله ودسوله 
اعلم . 

قال عي : إذا جاء يوم القيامق» تقاد جهنم بسبعين الف زمام 


فيك سعین الف ملك» فتشر دشر دة 6 لولا اناد حسما .لا حرقت‌السموات 


#سممعممء ململ ممم وعم مه م عم ج مره م امم م مجر م م مم ممم م فم مم م ممم مم مم مه ممم مم م مم مم مهم يم مم مم ممم رم يم م م مارم مم ف مقعم مممممعمة تر نوعم عم مانت 


فرمود حضرت رضا ليم : که فرهود بغمبر خدا وعم :۱یا 
مىدا نيد چست تفسير این أنه د کلا" إذا دكت ألا رض دكا دكا» تا 
آخر ( أنه ۳ از سوره و الفجر می‌باشد ( يعلى ) نه جنين 
است چون كوقته شود ذمین كوفتن کوفتنی و آمد ( آمر ) بروددگاد 
تو و فرشته فق عق ف | ور ده شود آن روز دوزخ , آن روز یند 
كيرد اسان کنن خدا ورسول داناتر است دس سغمسس لاف مود 
چون روز قيامت شود کته شود جهنم به هفتاد مهار بدست هفتاد 
هزار فرشته يس يرا کنده شوند هردم درا كنده شد نی که اگر او را 
خدا نگاه ندارد هر آینه آسمانها وذمینها را مىسوزاند . 

حد.بث صد و بنجاه و نهم ۱ 

و باسناده قال : قال دسول الله عقر : إن الله تعالی سخرلی 
البراق » و هي دابة من دواب الجنة » ليست بالطویل » و لا بالقصير. 
فلو أن الله عز" و جل" - أذن لها » لجالت الدأنيا و الا خرة في جرية 
واحدة و هي أ<سن الدواب لونا . 

رجمه 

و فرمود حضرت امام رضا لقلا : که دسول خدا يمير فرموده 
بدرستی که خدای‌تعالی مسخر کرد برای‌من براق را و او چادیاشست 
از چاریا بان بهشت نه بلند بالا و نه كوتاه و اکن خدايتعالى اذن به 


او بدهد برای جولان دنيا و آخرت هر | ينه در يك جر به وحر کت 


حدانث صدو شام 

و باسناده قال : قال رسول الله عي : إذا كان دوم القيامة, 
بقول الله عز" و جل" لملك الموت » با ملك الموت: و عزتي و جلالى 
و ارتفاعي في علو ی » اني لا ذيقنك طعم الموت . كما أذقت عبادى . 

ثر جمه 

و فررمود حضرت دضا #8 : که دسول خدا ی فرمود : 
چون روز قیامت شود خدای تعالی عز" و جل بملك الوت میفرماید 
ای ملك الوت قسم بعزات و جلال و ارتفاع در مقام علوم بددستی 
امروز هر آینه ميجشانم بتو طعم مر کی دا همجنانکه تو چشانیدی 
به بندگان من . 

حد.بث صدوشصت و ,یکم 

و باسناده قال : قال رسول الله ع : لما نزلت هذه الا ية 
د انك هيت و إنهم میتون » قلت : یارب » آتموت الخلائق و تبقي 
الملائكة . فنزلت « کل نفس ذائقة الموت » الاابة . 

قر جمه 

و فرمود حضرت امام رضا لا : که فرمود بغمبی ال 
چون این به نازل شد . انّك میت و انهم میتون من كفتم با دب 
آنا میمیرانی همه خلائق را و باقی ممكذارىملائكه ون ازل 


فرهود: د کل نفس ذاثقة الموت » يعنى هرصاحب نفسى چشندء مر گی 


أشنت الا ده امن أنه در سه موضع ا( 
حد لت‌صدد شصت ودوم 
و باسناده قال : قال رسول اله ع : اختاروا الجنّة على 
النار و لا تبطلوا أعمالكم > فتقذفوا ف النساز منکسن > خالدین فها 
دا 
و حصرت أهام رذا ا فر‌مود : دسول خدا اور فرموده 
اختبار 9 «هشت را راش وأعمال حودر | باطل تكنيد که برو در 
آ تشن مباقتد نگوفساد همشه در آن ابداً ۱ 
حد لت صدو شصت وسوم 
و باسناده قال : قال دسول الله يميه : تختموا الخواتيم العفیق» 
فاته لا يصيب أحدكم غم » مادام ذلك عليه . 
حصرت أمامرضا 2 فردود : دمعمس خدا و فرموده انگشتر 
ددست OTE‏ عقىق چون کس که دردست كند غم بر اه نر سد ماداهی 
که عقيق بر أن انگعت باشد . 


\ AY سور آل عمران آیه‎ ١ سه موضع این أيه است‎ )١( 


؟ ب سوده أنبياة أية 0 أيه ۳۶ ۳- آيه ۵۷ اذ سوده عنکیوت 


ع ع ا ع ع ع ع ا ا ا ع اي ا ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا و ل ا ا ل ما ا ل واه ماو و وم و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وا و و وا و وا ا ا ا ال و 


حدابث صدو شصت و جهارم 
و باسناده قال : قال رسول اد ا , اعد" غضب ار و غضب 
رسوله على من اهرق دم ذدسى و آذانی في عترتی ۲ 
'ترجمه 
حضرت رضا 12 فرمود : رسول خدا a‏ فرمود : شدبدتردن 
غضب خدا و غضب پیغمبر او بر كسي است که بریزد خون فرزندان 


مرا وو اذ دت کند مر | اسف | دار عمرت من بعنی خو شان و نزدیکان 


من . 
حانث صدو فصن و دجم 
داستاده قال : قال رسول ار 2 : ان" 5 دعز و جلة 


ره ودب آربعة علی » و سلمان » 9 أبيذر 2 المقداد س ال سود . 
ثر چمه 

و حضرت‌رضا تلا فرمود دسول خدا عو فرمود : بدرستی كه 
خد أو ند ° و ڪل آمر كرده مرا دو سی جهار نقر : 

. على وه لماش ۳ - أ يوذر ۴ - مقداد بن اسود‎ ١ 

حدايث صدف شصت و ششم 

و باسناده قال : قال رسول الله يلي : ما بنقلب جناح طائن فی 

الهواء » الا وعدا فيه علم . 
ثر چمه 

2 حصرت امام رضا 48 فرمود : که سغمیر خدا ما : فرمود 

حو کت تمبکند و بال دپرتمی‌زند بالزئئدة مگر اینکه نزد ما است . 


هع مع 6د له لمن ود ججببج--ب«سددسدپسسسسصسصس<سسسس۳س وووه موه ووه مهمومه ممه د مم ممه م وم هك وه م وو و 


دراو علم و دانائى . 
حدريث صدو شصت و هفتم 

و باسناده قال : قال دسول اله ع : إذا كان يوم القيامة , 
نادى مناد : با معشر الخلائق » غضوا آبصار کم » حتی تجوز فاطمة 
بنت عل ا . 

ثر جمه 

و حضرت امام رضا لب فرمود : رسول خدا م فرهود : 
چون روز قيامت شود منادى ندا می کند ای كروه خلايق بہوشا نید 
چشمهای خود را تا انکه فاطمه دختر عل ا ون گنف 

حدربث صدو شصت و هشتم 

و باسناده قال : قال دسول الله ع : سردا شباب أهل الجنتة : 

الحسن و الحسن . و آبوهما كين منهما . 
ثر جمه 

و حضرت امام دضا کا فرمود : که رسول خدا یا فرمود 
آقابان جوانان أهل بهشت حسن و حسن هستند . و يدر آنها بهثر 
است از[ نها . 

حد بث‌صدوشصت‌گ نهم 

و باسناده قال : قال دسول الله باي : |ذا كان بوم القسامة 
تجلى الل تعالی لعبده المؤمن » فیوقفه‌علی ذنوبه ذا ذنبا . ثم" یغفر ال 
له » و لايطلع الله عزة و جل" على ذلك ملكا مقر با , و لانبیاً مرسلا 
د ستر عليه ها یکره أن بقف عليه ۱ ۳۹1 ۱ 1 ثم" بقول الل لسیتا ته: 


(59) 
كن <دسئات . 
فر جمه 
و حضرت رضا فرمود: که فرموده رسول خدا ا : جون رود 


قمامت شود خداو ند عا م ( علامتی از علامات خود برای ده مؤمن 
ظاهر کند که بدا سب بداند که خطاب کننده أو خدا است) يس 
نكاه دارد او را و او دا دانا کند بر كناهان او هريك بعد از دیگری 
وس بامرزد او راو را مطلع نکند برگناهان او نه ملك مقرب 
و نه ديغمين هرسل و بيوشاند بر او آنحه را کراهت دارد دیگران 
بدا نند يس می‌فرماید خدا به گناهان او حسنات و عمل نسکو شوید . 
حد بت صدو هفتادم 

و باسناده قال : قال رسول الله عة : من ترك معضة > مشافة 

من انه فال ادغاد ال و شا 
ار جمه 

و حضرت دضا للا فرمود : دسول الله صمي فرهود كسى 
که ترك کند معصیت و نافرمانی دا از ترس خدا خوشنو د کند خدای 
تعالی او را روز قيامت . 

حد.بث صدو هفتاد و ,یکم 

و باسناده قال : قال رسول ا ر : من استّذل مومنا م او 

مؤمنة » أو حقره لفقره و قلة ذات بده » شهره الله - تعالی - يوم القيامة 


ثم دقعحه ۷ 


e 


فرجمه 

وحضرت امام رضا ا فرمود : كه رسول خدا لاي فرمود : 
هر كس خوار و ذليل كند مؤمنى با زن موّمنه را يا اينکه كوجك 
بشمارد او دا برای فقر وبی چیزش کهدر دست او مال دنا کم باشد 
خدای تعالى او دا در دوذ قيامت مشهود کند يس از آن » اورا رسوا 
و مفتضح نماید . 

حد يث صدو هفتاد و دوم 

و باسناده قال : قال رسول الله اة : با علي » إن الله تعالی 
قد غفرلك » و لاهلك , و لشيعتك » و لمحبي شيعتك ۰ | و لمحبي 
محبي شيعتك ] فا بش » فانك الانز عالبطين »منزوع من الشرك » بطين 
من العلم . 

فرجمه 

وحضرت امام رضا 8 فرمود که زسول خدا واا فرمود : 
8 علي بددستی که خدای تعالی آهرژ ید تو راو أل تو راو شعان 
تو راو دوستان شع ان تو را و دوستان دوستان شيعه تو را ق 
بدرستی که تو ۳ هستی که کا شده است از تو شرك و شكم تو 
پر از علم و ایمان است . 

حد بت صدی هفتاد وسوم 

و باسناده قال : قال رسول اه 2 : ها کان و لا يكون ان 

بوم القيامة مؤمن » إلا وله جار يؤذيه . 


(16) 
ثر جمه 
حضرت امام دضا ِل فر‌مود + که رسول عد | لاله فرمود : 
زمانی نبوده و نسباشد تا رود فیامت مومنی كن انکه بر ای او 
همسا یه اس که أذدت می کند او را. 
حد بت صدو هفتاد و جهارم 
و باسناده قال : ان" النبي بال أتى ببطيخ و دطب» فاکل 
منعما » و قال : هذان الا طبان 
تر جمه 
و حضرت امام رضا 68 فرمود : بدرستى که خدمت يبغمس 
خدا يمير وردند خر بوذه و رطب دا پس خورد از آن دو و فرمود 
این دومیوه از میوه‌های با كيزه هستند . 
حداريث صدو هفتاد و بنجم 
و باسناده قال : قال جعفر بن عد عم : السبت لنا ء والا حد 
لشيعتنا » و الاثنين لبني أمية, و الثلثاء لشيعتهم » و الادیعاء لبني 
اعاس » و الخميس لشيعتهم » و الجمعة لله عز" و جل و ليس فيه سفر 
قال الله جل ذكره : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الا دض وابتغوا من 
فضل الله > يعنى بوم السبت . 
ثر جمه 
و فرمود حضرت امام رضا لا که فرموده حضرت امام جعفر 
صادق لا که روز شنبه برای ما است و بکشنبه برای شعیان ما و 


دو شنبه برای بني أمية و سه شئيه برای شمعمان آنها و چهار شنبه 


(۱۰۲) 
برای بنی عباس وينجشنيه برا ىشيعيان آ نها و جمعه‌برای‌خداءز وجل" 
و در او سقر روا ندمت خدای عالم فر موده دس موقعسکه بجا آورده 
شد نماز جمعه شما منتشر شوید در زمين وطلب "كين از فضل خدا 
بعنی روز شنبه . 
حد.بث صدو هفتاد و ششم 
و باسناده قال حد"تني أبي موسی بن جعفر . قال : كان خاتم 
عل بن علي الماقر لا ۱ 
ظنی بالله حسن و بالنبي المؤتمن 
و با لوصي‌ذي اطئن و بالحسين و الحسن 
و حضرت امام رضا پم فرمود : پددم موسی بن جعفر حدیث 
کرد مرا که حضرت ل بن علي الباقر اهلام دا انگشتری بود که 
نقش ود در او طني باه حسن د بالنبي امو تمن و با لوصي دی المنن 
و بالحسن و الحسن. 
حد.بت صد وهفتاد و هفتم 
وباسناده قالحد نیا بي علي بن الحسينعليهمااللامإنه سمی‌<سفا 
دوم سایعه ‏ دو اشتق من اسم حسن حسیا 4 و کی أ لم سکن سنهما 
إلا الحمل . 
و فرمود حصرت امام رضا دی که حد دت کرده مر | علي" 


ابن الحسين له بدرستى که شان جنين است که ناميده شد حسن 


)٠١*( ۱ ۱ 


روز هفتم ( ولادت ( وهشئق شد از اسم حسن حسن و گفته است 
که فاصله نبودما بين حسن 2 حسين € مدت حمل سین لك ل ۰ 
حدايث صدو هفتاه و هشتم 

و باسناده قال حد ني ابي حعفر دن غل جار قال : دعا ني ابي 
دهن ۲ فاد هن 6 وال : اد هن ( قات ۳ 1 دماذا ۱ أد هت . قال ۳ انه 
لبنفسج ۳ فلت[ وو ما 1 فصل البنفسج ٩‏ قال 9 حد ثني أبي 0 عن أمئة ¢ عن 
جده 6 الحسين بن على » عن | مه > علي دن ابي طالب 2 > قال 
قال دسول الله : فضل البنفسج على الا دهان . كفضل الاسلام على 
سای الا ديات 

ثر جمه : 

و فرمود حصضرت امام رضا 4 : حد دث کرد مرا ددرم جعفر 
ابن عل اا فرهود: خواند مرا يددم به دوغن و ددغن بردم 
فرمود دوعن ما لی کن گفتم بحه روعنی « روغن مالی كلم فرهود نفشه 
گفتم فضلت بنفشه چست فرمود حدث کرد مر | ددرم از بدزرش از 
جد ش حسین بن علي از پدرش علي بن أبي طالب ا فرمود فرموده 
است بيغمبر با فضیلت بنفشه بر ساير روغنها مانند فضیلت اسلام 
است ور سایر دننها . 

حد بت‌صدوهفتاد و نهم 
۰ ۳ وى 1 ت “| .م 
صلی الله عليه وا له وسلم أن نی | ذن الحسين بالسلاة بوم ولد . 


مه عشم ممه مهمه ل لعممه معو د ميمه ممة مد وّءيء ممع مم للش 


و فرهود حضرت رضا دای : که حديث کرد مرا یدرم علي 
7 أ بی‌طالب ا بدرستی که بغمبر م1 اذان كفت در كوش حسين 
عليه السلام به اذان نماز روزى که متولد شد . 

حد یت صدو هشتادم 

و باسناده قال حدثنی علي بن الحسين » عن أبيه » قال : قال على" 

عليه السلام : لادين لمن دان ملخلوق فى معصية الخالق . 
ثر جمه 

و حضرت امام رضا مت فرمود حديث کرد مرا علي بن الحسین 
از يدرش حسينبنعلي كدفرمود علي دين نيست برا ی كسيكديست 
شود برای مخلوق در معصيت خالق . 

حد لت صدو هشتاد و ,یکم 

و باسناده قال : قال علي بن أبي طالب #43 : كلوا الرمان 

بشحمه» فانه دباغ المعدة . 
قرجمه 

و حضرت رضا يم فرمود بخورید انار را بایبه بدرستی که أو 

دیاغت می کند معدهز |. 
حد بث صدو هشتاد و دوم 

و باسناده قال حدتثني أبي علي“ بنالحسين علیه‌الستلام قال : كان 
عبدالل بن عباس إذأ اکل الرمانة » لا يشر که فيها ا و ول : في 
کل رمانة حبة من حبات ES‏ 


'فرجمه 

و باسنادش فرمود حضرت امام دضا ا حدیث کرد مرا علي” 
ابن الحسين عليه السلام فرمود عبدالله بن عباس هنگامی که اناد 
مبخورد شر وات نميكرد کا با خود و مسگفت در هر أنارى دانه 
از دانه‌های بهشت است . 

حد بت صد وهشتاد و سوم 

و باسناده قال حد"ثنی ابى الحسين بن علي عليه السلام قال دخل 

رسول الله ی على علي بن أبي طالب لا و هو محموم فامره أن 
٠‏ فا کل الغبيراء . 
فرجمه 

و حضرت امام رضا ا فرمود : حديث كرد مرا يدرم حسين 
ابن علي عليه السلام فرمود : داخل شد رسول الل 4ا بر علي" بن 
۳ طالب ا و أنحضرت آنوقت تب داشت پس امر كرد آن 
حضرت را که سنحجد بخورد . 

حد بت صدو هشتاد و جچهازم 

و باسناده قال : اختصم إلى علي بن آبي طالب ا رجلان ء 
آحدهما باع من‌الا خر بعیرا . فاستثنی الر آس و الجلد . ثم" بداله أن 
بنحره . قال علي ا : هو | شر بكه ]| فى البعير على قدر الرأسو الجلد . 

۱ فر جمه 

حضرت امام دضا ب فرمود : مرافعه آوردند تزد علي بن أبي 

طالب دای دو مرد یکی فروخت شتری دا و أس ی كر وار يوشت 


امع مسمس ماسم عم مم رع مة م امسمت مم مه ممم موام ممم ود م مم وده ملوة مهد ةا فوم م د مَك م عدة قط مقع عق مممهه َم معفم عدقة عقةمشةموقةلةلفدهة دقو ققذةلمطةءغهمهه 


00 رات خر بدار أو را اجر كند . علي عليه الالام فرمود أو 
حدبث صد و هشتاد و بنجم 

و باستاده وال 4 حد ثنيأ بي ¢ علي دن الحسين ؛ ان الحسين دن 
عليه السلام دخل ا مستراح »فو جد لقمة لقا ( فدفعها ۷ غلام له ¢ 
قال : 5 yé‏ 3 م » ف کس ئي عن ۳۹ اللقمة 01 إذا خ ر حت ¢ ۳ أ كلها الغلام. 
فلما خرج الحسين عليه السلام‌قال : با غلام .هات اللقمة .قال :أكلتها 
با مولای . قال : آنت حر لوجه الله تعالى . قال له رجل : اعتقته , با 
سیدی ؟ قال : نعم » سمعت جدي رسول الله ييه بقول من وجد لقمة 
ملقاة » فسح‌منها ما مسح » وغسل منها ما غسل» 5 اكلهاء لم تستقر 
في حوفه , حتی يعتقه ار تعالی من النار و لم کن لا تعمد رحلا" 
أعتقه الله من النار . 

و<صرت أمام رضا عليه السلام فرمود حديث کرد مرا ددرم علي 
اين الحسين بددستی که حسین دن علي لا داخل همست اح شد , .ديد 
لقمه نا نی اقناده دس نز دا شش او را و داد بغالام خود دس فرهود چون 
من خارج شدم بیاد من بيآور ادن لقمه را دفتيكه من خارج شدم . 
س غلام آن لقمه نان را خو رد حون حصرت خارج شی فر‌مود ای 
عالام بآور آن لقمه را عرص كرد او را خوردم ای مولاى من آن 


حصرت فرمود تو ازادى در راه خدأ مر دی عرص کرد ای آقای من 


0) 0 00 


او دا آزاد کردی فرهود بلی شنیدم جد م رسول الله مد میفرمود 
۳ که يبأ بد أقمه را كه افتاده يس باك كند از او آ نجه با اواست 
و بشويد ازا نجه بايد شستّه شود یس نخودد او دا وقرار در شکم او 
سرد كه خدا او را ازا تش اراد کند ومن‌بنده خود قراد نمیدهم 
مردی را كه خدا او را ازآ تش آزاد كرده : 
حد لث صدوهشتاد وششم 

و باسناده‌قال : حد ثنى أ بی » عل بن علي قال :قال علي عليهالسلام 
خمسة › لو دخلتم قيهن « ما قدر نم على مثلهن 6 لا دخاف عنك إا ذه 
و لا برجو إلا دبته , ولا ستحيى الجاهل إذا سثل عمنًا لا بعلم أن 
بقول : الله و دسوله أعلم » و لا یی الذي لا يعلم أن يتعلم ۰ والصس 
من الا يمان بمنزلة الرأس من الجسد , و لا ايمان لمن لا صبرله . 

حضرت امام رصا عليه السلام فرهود : حديث کرد هرأ يددم 
عد بن علي الباقر عليه السلام فرمود اين فرموده علي بن أبى طالب 
عليه السلام می باشد که فرهود نج چىز است اکر شما داخل درآ نها 
باشيد قدرت بر مثل آنها پیدا نکنید ( يعنى كم نظير بلكه بی نظير 
است ) . 

۱- نترسد بنده بر چیزی مگر گناه خودش ' 

و ات آمندو ار تک ثماشد وک به بروردگار خود. 

۳ مرن که چیزی را نداند حا نکند سوّال کردن او را 
و اکر سؤاك. کننه از او أنجه نمی‌داند اشکه مويك خدا و رسول 


دانائى است . 

۴و اینکه حبا نکند از تعليم گرفتن أنجه را نميداند. 

9-۵ صبر كردن که صبر كردن بر ایمان بمئزله سر است 
نسمت به بدن و ايماكث ندارد 5 که صر ندارد . 

حد.بث صدو هشتاد وهفتم 

و باسناده قال : حدثنی أبى الحسین بن على عليه السلام : أن 

عمال هذه الا عة مامن صباح + الا تعرض علی اهز" جل؟. 
تر جمه 

و فرمود حضرت امام رضا لا : که حديث کرد مرا یدرم 
حسين بن‌علي عليه السلام بدرستى که أعمال اين امت هر صباح عرضه 
میشود بر خدا عز" و جل" . 

حد.بت صد و هشتاد و هشتم 

و باسناده قال حد"ثنی أبى الحسین بن علي عليه الستلام : قال : 
وجد لوح » تحت حائط مدینةمن المدائن » مکتوب فيه : أنا الله » لااله 
إلا أنا . ول نبيى" . عجبت لمن أيقن بالموت كيف بفرح» و عچبت 
لمن آیقن بالقدر كيف يحزن » و عجبت لمن اختبر الدنيا | كيف | 
اطمأن" الها , و عجبت لمن اشن بالحساب کیف یذب . 

قرجمه 

و حضرت امام رضا عليه الالام فرمود : حددث كرد مرا ددرم 
حسين بن علي عليه السلام فرمود بافت شد لوحى زیر ديوار شهرى از 
شهرها نوشته‌شده بود در او انا الله لا إلهإلا أنا نيست خدائی مکر 


من؛ منم خدا و عل پیغمبر من استعجب دادم از كسيكه بقين بمر كك 
دارد چگونه ميخندد و عجب دارم از کسی كه بقن به تقدیر دارد 
چنگو ته محزون مشود و عجب دارم از كسيكه امتحان کرده دنبا را 
چگونه اطميئان به‌او دارد و عجب دارم از کسی که یقن بحساب دارد 
چگونه گناه هی کند . 
حد.بث صددهشتاد و نهم 

و پاسناده قال سئل جعفی بن عل ا قال : آخبرني أبي » 
قال : من ذار قب الحسین بن على ¥ - عادفاً بحقنه - کنبه الله عالى 
في العلیین(۱) . 

ثم" قال : إن" حول قبره 88 لسبعین الف ملك , شعثاً غبراً. 
سكون عليه » إلى أن تقوم الساعة . 

ثر جمه 

و فرمود حضرت امام رضا تم : که سوال کردند از حضرت 
صادق ا فرمود خبر داد مرا يدرم کسی که زيارت كند »> قمر حسين 
ابن علي للا را درحالیکه عارف بحق أو باشد (بعنی او دا امام واجب 
الاطاعه بداند ) بنوسد خداى تعالى او دا در عليين فرهود بدرستى 
كه اطراف قبر حسين ا هفتادهزار ملك ژولیده مو غبار ا لوداند که 
گر به می کا ن ا ت نا روزقيامت . 

حد.بث صدو نودم 

و باسناده قال حدثني أبي جعفر لا قال : قال أدنى العقوق 

أف ولو علم الله شيئًاً اهون من أف لنهی عنه . 


(۱) فى السماء السابعه تحت العرش ۰ 


و حضرت امام رضا ٤‏ فرهود حديث كرد مرا یدرم جعفر 
عليه السلام فرهوديائينترجيزى که فرذ ندعاق ميشود كفتن أف (١)است‏ 
و اگر خدا می‌دانست کلمه يائينتر از آن است هر آینه نهى از آن 
میکرد : 

حد.بث صدو نود و ,یکم 

و باسناده قال حداثني أبي علي“ بن أبي طالب لا نی قول 
الله تعالى « أكتالون للسحت >[ قال ] : هو الرجل ؛ بقضی لااخیه 
الحاجة ثم" بقبل هدیته . 

ثر جمه 

و صرت امام رضا ۸2 فرمود حدیث کرد هرا یدرم علي“ بن 
أبي طالب مر در قول خدای تعالی أ کالون لاحت ( که ترجمه آن 
خور ند کا نشد مر حرام را( فرمود آن هر دفست که ۳ میا ورد براى 
برادرش حاجت او دا دس قبول می کند هديه او را . 

حد.بث صدو نود ودوم 

و باسناده قال حد"ثني أبي موسی بن جعفر قال حدثنی بو - 

عبدالل : صلة الا رحام > وحسن‌الخلق زيادة في الا يمان . 
فر جمه 
و حضرت امام رضا یب فرمود : حدیث کرد مرا يدرم موسی 


۶ ۱ 
ابن جعفر عليهما السلام فرمود حد دث کرد مرا ایو عمد اله که حصرت 


. اف اسم فعل بمعنى اتضجر‎ )١( 


سادق باقع سلا وم وك شاف نادنس کته نات دا : 
حد.بث صدو نودوسوم 

و باسناده قال حداثني أبي » علي بن الحسين ؛ قال : حد ثنني 
أا ت عم فت کے عة و :قك ادل رسو ار 
5 الل عليه و آله وفي عنقها قلادة من ذهب »› كان علي بن ا طالب 
اشتراها لها من نیء له . فقال النبى غفل : لا بغر ك النتاس أن يقولوا 
بنت عل » و عليك لبس الجبابرة ؟ فقطعتها وباعتها » و اشترت بهارقبة 

..فاعتقتها , فسر رسول الله بذلك . 
ث رجمه 

و حديث کرد ام ام رضا بللا حديث كرد مرا يدرم علي ُن 
الحسين له فرمود حديث کرد مرا اسماء بنت عمسی و او كفت من 
بودم نزد حضرت فاطمه 0 تو زما نی که داخل شد رسول خدا a‏ 
ودر كردن او بود قلاده و گردن بندی 3 7 ا طالب لق 


مت 
۱ فرهود مغرود ند 


خریده بود برای اواز غنیمت يس پیغمیر م 
هز دم تو را باشکه بو و دختر على 2 در تو دوشش جما ره باشد 
يس قطع كرد آن را و فروخت او را و بندةٌ خريد و آزاد کرد اورا 
دس مسر ور شل رسول خدا ا سب آن 5 
حد ينهد و نود وجهارم 
| و باسناده قالحد ثني أبي » الحسين بن عليعليهما السام قال : 
کان امىراىلۇمنىن ل دامر نا ¢ إذا | کلنا 6 ان ۷ نرب الماء 6 حتی 


نتمضمض لاا[ 


(۱۱۲) 
ثر جمه 


و حضرت امام رضا بر فرمود : حدوث کرد مرا یدرم حسن 
بن علي إل ؤرهود أميرالؤمئن ۳ هسکرد ما رایه اشکه يعد ازعذا 
خوردن! بنا شاميم EE‏ سه هرتبه أب مصمی4 كنيع 5 


حدر لث ‌صدو نودو بنجم 


2 


و باسناده قال حداثني أبي علي” بن الحسین ,نی قول الله عة 
و جل : لولا أن رأى برهان دبه » قال : قامت امرأة العزيز إلىالصنم 
فسترته, و قالت : إنه برانا . فقال لها دوسف لا اتستحيين ممن لا 
سمع » و لا ببصر »دلا ينفع » ولا يض" » و لا أستحيي ممن خلق 
الا شياءء و علمها ؟ ! 

فذلك قوله تعالی : « لولاآن رأى برهان ربه » . 

ثر جمه 

و حضرت رطا الا فرهود : حديث كرد مرا یدرم علي" 2 
الحسين در قول خدا عز" و جل" لولا أن دأى برهان دبه (يعنى اکر 
ودی که دبدی ححت بروردگاد خود را) که فرمود استاد 
زلیخا كه زوجه عزیز مص بود بسوی آن صنم و بتی که میپرستیدند 
او دا يس يوشانيد او را كفت او می‌بیند ما دا حضرت يومف بهاو 
فرهود 5 حا هيكنى از ا که نممشنود و نمی‌ند و سودی 
نمیر‌ساند و ضررى را دفع ثمسکند وهن حیانکنم از كسيكه | فر دده 
همه چیز‌ها را و علم با نها دارد . 


فذلك قوله تعالى«لولا أنرأى برهاند به» (۱) . 
حد.بث صدو نود وششم 
و باسناده قال كان علي“ بن أبي طالب لا : إذا دأى المريض 
شرا قال : ووتاك الطلهوز یرالد نوب . 
ثر جمه 
د حصرت امام رضا ا فرهود : که علي“ إن أبيطالب م 
چون میدید مريض را که بهبودی يافته میفرمود گوادا باد تو دا 
پا کی از كناهان . 
حد.بث صد و نودوهفتم 
و باسئاده قال حد ثني أبي »علي بن الحسین » قال : آخذنا 
ثلاثة عن ثلائة : أخذنا الصبر عن آبوب #8 و الشکر عن نوح لا 
و الحسد عن بني یعقوب . 
قر جمه 
و حضرت امام رضا © فرمود : حديث کرد مرا بددم علي بن 
الحسین فرمود گرفته‌ايم ما سه چیز از سه كس كرفتيم صبر دا از 
اوت دشک دا از نوحو حسد دا از پسران عقوت . 


حد بثصد و نود و هشتم 
و باسئاده قال : قال : علي عليه السلام لا تجد في أدبعين أصلع 


)١(‏ فى الحقيقة دیدن يوسف عمل او دا كه حيا كرد اذ بت برهانى 
بود كافى و دليلى بود شافى بر حيا كردن از خدا و اقدام نكردن بر 


رجلا سوء 000 كوسجا رجلا .صالحاً , و أصلع سوء 
اج إلى من کوسج صالح . 
فرجمه 

د فرمود علي بن موسی الرضا عليه السّلام فرموده است على بل 
نمی‌بابی دد چهل اصلع كه موی پیش سر ندارد مردبدیونمی‌بابی 
در چهل کوسج مرد صالحیومردی که‌موی پیش سر نداشته باشد وید 
باشد بيش من محبوبةر است از کو سج صا لح . 

حدريث صدو نود و لهم 

و باسناده قال ديت النتبي با : کبترعلی عمّه حمزة خمس 
تکبیرات » و کسر على الشهداء بعده‌خمس تكبيرات . فلحق حمزة سبعين 
تكبيرة , و وضع بده الیمنی علی‌الیسری . 

ثر جمه 

دفرمود حضرت رضا علیه‌السلام که علي لا فرمود ديدم پیغمبر 
صلی ۳ عليه و اله را تکبر 35-1 در <نازةٌ عمویش حمزه ينج کر 
و تکبیر كفت بر شهداء بعد از او پنج تكبير پس ملحق شد حمزه 
بهفتاد تكبير و گذاشت دست راست خود را بر دست جب و حاشیه 
ذسخه سيد جلال الدين محدث بعنی بعد از فراغ از نماز بوده و مراد 
هنكام نماز نمست . 

حدرنث دو لسةم 

و باسناده قال : سنل عل بن علي بن الحسين عليهما السلام _ 
لم أوتم النبي من أبويه ؟ 

قال : لار" بو جد عليه حق لمخلوق . 


و حضرت امام رضا ا فرمود سوال کردند از حضرت غل 
أبن علي دن الحسين ا درای چه‌یسیم شد دیغمیر ۳ فرمودبر ای 
اننکه بر | تجنات حقی برای مخلوق تنناشد . 

حد.بث دوبست وربكم 

و باسئاده قال : قال رسول ل ل وی أ تم ار عليه نعمه 
فليحمدانة 39 من اا الرزق ¢ فلستغش ارم . 9 من حر نه ۳ ¢ 
فليقل : لاحول ولاقوة إلا بالل . 

فرمود حضرت رضا عليه السلام فرمود : دسول خدا 0 ۳۳3 
که انعام کند خدا بر او نعمتی پس حمد كند خدا را و کسی که 
کن شود روزى أو يس استغفار و طلب امن زش کند ازخدا ودن 
كه محزون کند او را امری پس بگوید لاحول و لا قوتة إلا بالل . 

حد بت دو ست و دوم 

و باسناده قال : حدتثني أ بي علي بن الحسين لا أن بهودياً 
سال علي" بن أبي طالب ا قال : أخبرني عمالیس لله » د عمتا ليس 
عنداله , و عما لا بعلمه ار 8 

فقال علي 679 : آمامالا يعلمه ايء فذلك قولکم با معشراليهود : 
د ان عزيراً ابن الله > و الله لا بعلم أن له ولدا . و آما ما ليس عندالل 
[ فليس عندالله ] ظلم للعباد . و آما ما ليس لله ؛ فليس لله شريك . قال 
اليهودى : فأنا اشهد أن لاله الا" الله و أشهد أن عدا دسول الله . 


)۱۱۶۱( 


د حضرت امام رضا تا فرمود : حديث کرد مرا پددم علي بن 
الحسين 1 بددستی که بهودی سؤال از علي بن أبيطال ل کرد 
و گفت خر بده مرا از چیزیکه خداو ند ندارد و از جيزى که نزد 
خدا ثیست و از جيزيكه خدا نمی‌داند او دا . 

يس حضرت علي فرمود آما جيزى که خدا نمی‌داند أو را ای 
معشس هود این قول شما است كدعزيز يسر خدا است و ۲ نجه نزدخدا 
نيست پس نزدخداظلم در بارء بند كان نیست و چیزی که یست برای 
او شربك است پس هودق كفت آشهد آنلا اله الا" ۳ و أشهد أن 
خلا دسول الل . 

حدريث دوست و سوم 

و باسناده : إلى الحسین بن علی‌علیهماالسلام: بینما أمیرالومنن 
بخطب الناس , و بسضهم على الجهاد إن قام إليه شاب » فقال : با 
آمیر الومنین : آخبرنی عن فضل الغزاة في سبیل الله . فقال على لقلا : 
كنت دديف دسول اله ی على ناقته العضباء» و نحن منقلبون من 
غزوة ذات السلاسل . 

فسألته عما سالتتيعنه , فقال: ان الفزاة , اذاهموا بالفزو؛ 
ع الله لهم براءة من النار »اذا تجهز وا لغز وهم باهی لله بهم الملائئكة 
فاذا ودعهم اهلو هم » بکت عليهم الحيطان و البيوت و بخرجون من 
ذنوبهم كما تخرج الحية من سلخها و یو کل الله عزة و جل بکل" 
رجل منهم ار بعين الف ملك > حفظونه من بين يديه و من خلفه » وعن 
ييمينه و عن شماله » لا يعمل حسنة الا ضعّفت »و یکتب له كل بوم 


) ۱۱۷ ( 


عبادة الف رجل عون ال الف سنة کل سنه ثلثمائة و ستون ۳ ۰ 
واليوم مئل عم الد“ نيا ۰ 

و إذا صاروا بحضرة عدوهم » انقطع علم آهل‌الد نياعن ثوابالله 

فانأ درزوا لعدوهم , و أشرعت الأسئنة, و فو قت السهام , و تقدم 
ال أجل إلى الر جل, حفنهم الملائكة باجتحتها » ویدعون الله لهم بالنس 
و التسيث , فنادی‌مناد: الحنة تحت طلالالسوففتكونالطعنة والضر بة 
عل ىالشهيد اهون من شرب الاء البادد فى اليوم الصائف .و إذا زالالشهمد 
عن فرسه بطعئة أو ضربة » لم يصل إلى الاأرض » حتتی يبعث الله عز 
و جل إليه زوجته من السود العين » فتبشره بما أعدالله لهمن الكرامة. 
فاذا وصل إلى الا دش 0 تقول له الارض مرحما بالر وح الطممة 6 التي 
أخرجت من‌البدن الطيب . 

ابشر » فان لك مالاعين رأت »و لا أذن سمعت , ولا خطر على 
قلب دشر و قول ار ع وحل* . 5 خليفته ق ادل ۰ و من ارضاهم 
فقد ادضاني » و من اسخطهم فقد اسخطنی . و جعل الله روحه في 
حواصل طبر خصر اسمس ج ی الحنة حءث تشاء » تا کل من تمارها , و 
تأوى اك فنادیل من ذهب E)‏ بالعرش .و يعطى الر جل منهم سبعین 
غرفة [ من غرف الفردوس . سلوك کل غرفة ]ما بين السنعاء (كذا) 
و الشام 0 نملا نورها [ ما 1 ان الخافقين ¢ ق کل" عرفه سبعون ۳ 


مسيلة باق کل غرفة سعون خيمة » في کل خمه سبعول سر در | من 


لق 
لر ار نون فراشا , غلط 3 فراش اموق ذراعا ¢ على کل" 


فراش زوجة من الحود العين عريااترانا : 


ذهب , قوائمها الدد و الزبرجد » موصولة بقضان من زمرد ۰ عا 


فقال الشاب : يا أمير امو هنين : أخبر في عن العروب . 

قال : هي الفنجة الى ضنة » الشهية . لها سبعون الف وصيفة, و 
سبعون الف وصيف » صفر الحلى » سض اأوجوه > عليهم تىجان اللۇلۇ 
على دقابهم المناديل » بأيديهم الاكوية و الابادیق . و إذا كان بوم 
القيامة » بخرح من قبره » شاهراً سيفه » تشخب اوداجه دماً , اللون 
لون الم » والرائحة دائحة المسك . بخطر في عرصة القيامة . فوالذي 
نفسي بيده » لو كان الا تبياء على طريقهم لترجناوا لهم » لما برون 
هن بهائهم » حتى باتوا إلى موائد من الجواهر » فيقعدون عليها » 
و يشفع الر جل منهم في سبعين الفا من أهل بيته و جيرانه » حتی 
[ ان |الجارين بختصمان ایهما اقرب جوادا , فيقعدون معي و هع 
إبراهيم على مائدة الخلد , فینظرون إلى الله تعالى في كل وم » بكرة 
وعشيا . 

قر جمه 

و حضرت امام دضا يليم میرساند تا حسين بن علي علیهماالستلام 
میفرماید : آمیرالژمنین خطبه خواند برای مردم د برمیانگیزاند 
آنها دا بر جهاد با كفار » اینهنگام برخواست ایستاد نزد او جوانی 


پس گفت ای آمرالومنن خبر ده‌مر از فشیلت کسانی که جنگف 
با کفاد بنمایند درراه خدا »پس فرمود علي ا : بودم ددیف رسول 
خدا یڈہ بر ناقه عضياء و ما بر ميگشتيم از غزوه ذات السلاسل 
مس من سوال کردم اذ دسول خدا مد از آنجه سوال کردی تو 
اذمن» دس فرمود بددستی که حنگ حوبان با کفاد زمانيكه قصد 
جنك کنند می نو سد خدای تعالی برای آ نها بمزاری از أشن راو 
يعد از آن چون تهمه کنند اسباب جنگ را خدا میاهات می کند 
سبب آ نها با ملائكه پس زمائى که وداع کنند أهل خود دا كريه 
می کنند بر آ نها ديوارها و خانه‌های | نها و ببردن می‌رو ند از كناهان 
خود مرون دفتن مار از يوست ومو کل‌می کند خدای تعالى بهرمردى 
از | نها جهل هزار ملك نگاهداری می کنند از أ نها از ميش رو واذ 
شت سر و ازدست داست و از دست چپ »حسنه وئوابی نمیکنندمک 
انکه ثواب آنها مضاعف مشود و می‌نوسد برای أو هر روز عبادت 
هزار مرد را كه آنها هزار سال عبادت کنند خدا دا که هر سال 
سیصد و شصت روز باشد وهر روز از آن مانند عمر دنيا و همینکه 
روبرو شوند با دشمنان دين أهل دنیااز وابهائیکه خدا با نها می‌دهد 
بی خبر و علم آنها منقطع میشود و همينكه مقابل شدند با دشمنان 
و فىزه‌های خود رامحكم كر فتند وتىرها بحله کمان گذاشتند وسرقت 
كرفتند مردان از نکذنگر ملائکه اطرافآ نها دا يبال خود میگیر ند 


و میخو | 594 دا رابه بادی آ ها و اشکه ثات دما نند آنها دس منادی 


(e) 


0 : بهشت در زبرسابه شمشيرها وافع شدنة N‏ 
یا نیزه و ضربه شمشير بر شهيد سبکتر است اذ آشامیدن 
الى خنك در روز تا بستان و زمانی که شهمد از اسب افتاد سیب 
طعن نيزه با رسيدن شمشير هنوز بزهين نرسيده که مبعوث هيشود زوجه 
او حور العين و بشادت می‌دهد او دا به آنحه خدا وعده كرده او را 
از كرامت “لسن همينكه بر زهين رسيك زهين به او می كو بد مر حبا 
بروح طنبه که خارج شده از بدن طب شارت باد تو را که رای تو 
است | نجه را چشم ندیده و كوش نشنیده و بر قلب بشری خطور نکرده 
وخداى ع و جل" ميقر ما دد ملم جا نشین او برای اهل دت او 2 هن 
کش خوشنود کند آنها را مرا خوشئود نموده و هر كس ده شط 
در آورد آ نها دا مرا سخط در آورده و فراد هىدهد روح او را در 
حوصله مرغان سمز که برواز عن کننن در بهشت هر جا بخواهند 
بروند میخور ند ازمیوه‌ها د برمیگردند بسوی قنديلهائى از طلامعلق 

مرش و عطا کرد ده مىشوند هر مك از آ نها هفتاد غر فه از غرفه‌های 
فردوی که راه هر يك بدیگری به | نداژه ب صنعا و شام است و 
در ميكند نور 1 نها ما سن خافقین(۱) را ویرای هر غرفه هفتاد درست 
بر هر دری هفتاددوج مصراع طلا است بر هر درى شصت برده و در 
هر عرفه هفتاد خیمه و درهر خیمه‌هفتاد سرير از طلا قوائم ! نها از در 


و زبرجد چسبیده بر شاخة از زمر د بر هرسربری چهل فراش 


(۱) خافقين مشرقوه‌خرب . 


) ۱۳۲۱ ( 


است کلفتی هر فراش چهل ذراع است و بر هر فراشی زوجه از 
حور العين . 

يس آن جوان عرص کر دیا آمرالومنین خبر ده هرا ازعروب 
زن شوهر دوست فرمو و ان دلس ر ف خو استنی است که هفتاد هز از 
3 دارد و هفتاد هزار زیود طلا با روبهاى سقيد بر | نها تاج 
لۇلۇ بركردن آنها قناديل و در دست آنها أكواب و اباديق ظرف 
بی‌دسته و دسته دار و چون روز قيامت شود خارج ميشود اد قبر شمشير 
بر کمرو خون از ر گهای‌گردن] نها روان و بوى مشك از آنها ساطع 
در عرصه فناهت ساشد . 

يس قسم ان 5 که حان من ددرت او است . اگر انساء 
و ميغميران بر داه نها باشند بيادهشوند برای| نها بخاطر حسن هيبت 
آ نهاتاااشکه‌سا شدسويما ده‌ای از جو اهر س‌هی نث.نند برهأ ده وشفاعت 
هى کند مكنفر ازا نهادر هفتاد هز ار نفراز هل ست وهسایگان او که 
دعصی از همسایگان هقد م هشو ند و :زدمكتر را شفاعت می كندد دس 
می نشد ۳ من و با ابر اهیم در مائده دهشتی دس نگاه که رو 
بخدا در هر روز صبح و شام . 

حد.بث دو بست و چهارم 

و باستاده قال : سكل أبي 5 دن علي ار عن الصلاة فزعم أن 

آباه كان يقصر الصلاة فى السفر . 


فرهود حضرت امام رضا م . عدوا كاده شد ددرم عد بن 


مه مده مع ممه قمة مامه ممه ممه مه مم مع له مامماة ف ممعم وه وه قط ممق موه همه هه وه نوماه و زوم ووز مووي 


على ا از نماز یس گمان كرده اینکه E‏ بن الحسين قص 
ميكرده نماز را درسفر(پس‌سوّال ازنماز كردثعلي” بن‌الحسین است شايد 
سفر شام مر اد باشد ) . 
حد.بث دو ,بست ,دنجم 
و باسناده قال : حد"ثني آبي الحسین بن علي عليه السلام قال : 

خطبنا اهر اهتين و قال :سا 
بعض المؤمن على ما في يده , و لم یوم بذلك . قال الله تعالی : دولا 
تنسوا الفضل بینکمان الله بما تعملون بصیر»(۲)فسیاٌتی‌علی الاس زمان 
بقدم | فيه | الا شراد > و ستذل الا خيار »د سابع الضطرون . وقد 
نمی رسول الله عم عن بيع | المضطر | و عن بيع الشمر قبل أن 
يدرك فاتقوا اله » با آنها الناسء اصلحوا ذات بینکم(۳)ه احفظو[ ني ] 


9 عط ی التاق زمان عضوض )١(‏ 


ف أهلی 
ترجمه 
و حضرت امام رضا فرمود حديث كرد مرا يدرم حسين بن 
على علیه‌ما الستلام فرهود آمیوالومشن اذ برای هااشطية خر اندو 
فرمود بزودی سایدزما نی که سحت وشد ود باشد برمردم که مؤمن آ نجه 
را دارد از آن بخل كيد و حال ا شکه 53 ر به بخل ئست جه حق 
تعالی در کلام معجز نظام خود میفرماید و لا تنسوا الفضل بینکمان؟ 


اد کان دما تعملون 0000 فراموش تكنيد فصضل و احسان را در 
)١(‏ سحت و شديد ۲ أيه ۳۳۸ از سوره بقره 
ا از سوزه انفال 5 ١‏ 


ميان خودتان همانا حقتعالى باعمال شما بنئا است و يزودى نيا دزمانى 
كه اشراد مقدم باشند و اخيار ذليل و مؤخ باشند و بیع مضطر 
شايع باشد و حال اينكه رسول خدا ع از بیع مضطر نهى فرهوده 
است وازبيع میوءٌ بردرخت‌قبل ازرسيدن نهىفرمودهاست يس ای مردم 
از خدا ببرهيز ید و درميان خوشتن اصلاح كتين و مرا در اهل من 
حفظ E‏ وعد ي چو نخواهيدمراحفظ كنيد أهل بيت مرا حفظ كنيد 


( مترجم گوبد ) : 

مقصود از بيع مععار با وقوع عقد است بطر دق اكراه و اجبار 
و این بیع فاسد است زيرا که تراضى حاصل نشده است . 

حدايث دو ست و ششم 

و باسناده قال حداثني أبي الحسين بن علي لها و قال: كنا 
أنا و أخى الحسن , وأخىعل بن الحنفية » و بنو عمى : عبدالله ابنعباس 
و قثم » و الفضل » على مائدة واحدة» تأ كل فوقعت جرادة على المائدة 
فأخذها عبدالل بن العباس » فقال للحسن: با سيندي » تعلم ما المكتوب 
على جناح الجرادة ؟ 

قال يقلا : سألت أمير المؤمنين كيلا فقال :| سألت | جدك 
صلی الل عليه و آله فقال : على جناح الجرادة مکتوب , أنا الله , لاله 
إلا أنا رب الجرادة و داذقها . إذا شنت بعثتها لقوم رزقاً ؟ و إذا شنت 
بمشتها على قوم.بلا*. 

فقام عبدالله بن العباس » فقرب من الحسن بن علي للم ثم قال 


#«س عه مس همهم هسمه همسمس ام فعو ري ر دورو بر عم هعودعد مر رورمل ره معب رع ع عدو عدو مووود ونور عو لودو دونوعوثورمم وم ملي ممم ر ووو مونم لطعم بر ملامرة زرمقوة 


هذا و ال من مکنو ن العلم . 
فر جمه 

و از حضرت امام دضا بط : فرمود حدتث کر مرا یدرم 
حسين بن علي علیهما السلام د فرمود بودیم من د برادرم امام حسن 
عليهالسلام و براددم عد بن حنفيه و يسران عم من عبدالله بن عباس 
و قثم و فضل سر سفره بك مائده ميخورديم يس آمد ملخى برمائده 
طعام نشست يس عبدالله بن عباس كرفت او را و كفت به امام حسن ای 
آقاى من تعليم ده مرا جه جيز نوشته شده است بر بال این ملخ . 

فرهود سوال کردم اذ آمیرالمومنین لا يس فرمود سئوال 
كردم از جدت رسول خدا ع٤5‏ پس فرمود ييغمبر خدا یڈ بربال 
ملخ نوشته‌شده است أنا الله لا له إلا أنا منم خدا و نيست خدائىمكر 
من پرورد گار این ملخ و روزی دهنده او و هر گاه بخواهم ميف رسكم 
او دا بر قومی که رزق | نها باشد و هر كاه بخواهم میفرستم او دابر 
قوهى که برای آنها بلا باشد . 

فلن برخواست عبدالله بن عباس و :زديك حسن بن علي آمد 
يس كفت بخدا قسم اين از مكنون علم‌است . 


حدبت دو ست و هفتم 


و باسناده قال : قال دسول اله تلش : ان" اله تعالى اجعل 
البركة في العسل , و فيه شفاء من الا وجاع . و قد بارك عليه سبعون 


) ۱۲۵ ( 

و فررمود حضرت امام دضا لم که دسول خدا ع فرمود 
بدرستی که خدا قرار داد بر کت رادر عسل و دراو است‌شفاء ازدردها 
و بتحقيق بر کت ۳ آن را هفتاد بيغمير غل خس داده . 

حد.یث ذو .ستو هشتم 

و باسناده : قال : قال على بن الحسین للا من کف عن أعراض 

المسلمين » أقاله الله عثرته يوم القيامة . 
فر جمه 

و حضرت امام رضا شا فرمود : فرموده است على بن الحسین 
کسی که‌نگاهداری کندخودداازعرض مسلما نان‌دوذ قیامت‌خدای‌تعالی 
لغزشهای او دا به‌بخشد براد(مثل ابنكه نکرده است ) . 

حدبت ذو .إست و نهم 

و باسناده قال : قال علي بن الحسين ا : ابا كم و الغيبةء 

فاتها إدام كلاب النار . 
تر جمه 

و خضرت امام دضا عليه السلام‌فرمود كدعلي” بن الحسین 88م 
فرمود حذد كنيد و بيرهيزيد از غیبت نمودن‌بدرستی که او نانخورش 
سگهای اش است . 

حد.بث دو ست و دهم 

و باسناده قال » حد”ثني عل بن علي للم قال : صلة الا دحام 

و حسن الجوار » زيادة في الا موال . 


و فرمود حضرت امام دضا لا که حدیث 9 مرا غل بن 
علي عليهما السالام ( حضرت باف)فرمودصله أرحام ونیکی‌باهمسایگان 
میت ادان تفر امال است: 

حدريث دوبست و بازدهم 

و باسناده قال : قال علي بنا بي طالب 8 : إن" لا بليس كحلا 
فاقوا توق لوقا اما كله فالتوع وى اها سقوقه فا ل .و اما 
لمو قه فالکذب ۱ 

قر جمه 
۱ و فرمود حضرت امام رضا طا که فرمود على بن ابي طالب 
عليه السلام بددستی که برای شبطان سر فه‌است. که بجشم بنی آدم 
هس هز دو آن‌خو اب است كدير یا مشود و 5-1 دی‌دارد که به‌دهنش 
هید دزد دس بغضب میا بد وشيرةٌ دارد که بدهانش می كذارد که او را 
بدروغ وامیدارد . 
حد لث دو ست و دوازدهم 

و باسناده قال : قال علي بن الحسین لا : سادة الناس فى الد“ نیا 

الا شاف و ساد التاق الا خر الا فتاه 
ثر چمه 
و حضرت امام رضا لم فرمود على بن الحسين لا فرمود 


آقايان هردم در دنما اسخاء د در آخرت برهي زكاران می باشند . 


) ۱۲۷ ( 


حد.بث دوست و سیزدهم 
و باسناده قال : قال علي بن الحسین لا : العافية ملك خنی . 
دو حصّرت أمام ر ڪا 48 فرمود علي ن الحسين عليهما السلام 
فر مود عافيت سلطنتى دهان أو 8 
حد.بث دوست و جهاردهم 
و باسناده قال : قال علي بن أبي طالب ف قال رسول الله تا 
من اصطشع صضعه إلى رو احد من ولد عبدالمطلب ¢ و لم دحاز علا 
فأنا أجازيه غداً , إذا لقيني يوم القيامة . 
۱ قرجمه 
و حضرت امام رضا لق فرمود که علي" بن أبى طالب 458 
فرمودرسول خدا رو و رهوده کسی ک4 اتان كدق ت ی اذفرزندان : 
عہداللطلب د او محاز أ تيعنى در عوص ض آن احسانی نکند فرداى قيامت 
من عوص آن <زا م ی‌دهم چون ده وشک ھ ا رور ر قمامت : 
حد.بث دو.بست و بانزدهم 
و باسناده قال : قال رسول الله مه : با علي" , نك إذا صلیت 
علي حنازة ¢ فقل: 2 الهم" عمدك و ابن تد » يي آفن أمتك ¢ ماض فده 
حکمكث 9 لم يکن شا من كور] ¢ زارك و أنت خير هزور . اللهم « 
لقلنه حجنته , و ألقه نبيه , و نور له ني قبره » و وستم عليه في مدخله 
وثبته بالقول الشابت » فائه افتقر إليك » و استغنيت عنه » و كان مشهد 
أن لا له إلا أنت . قاغفر له . اله لا تحرمنا أجرء .و لاتفتتا 


تعده © . 


وفرمود<ضرت أمام رضا م که فرمود رسول خدا a‏ 
با علي بدرستی كه زمانى كه نماز كذارى بر جنازه مردى يس بكو 
خدا با بنده قو و دس کنو تو كه گذشته است در او حکم تو چ.زی 
نود که قىل از این نام در ده شود زيارت کرد تو را و نو دمر ین 
زیادت شد كا فى حون | 5 تلفن كن اورا دح حت اوو ملاقات وده دمغمس 
را با او و دوشن کن قس او را و وسعت بده ر اه در محل داخل 
شدن او و ثات بدارش بقول ثابت دس بددستی كداو افتقار و احتياج 
سو داردو تو از او هستغتی و فى نيازى و شهادت منداد به ابن كه 
خدائی غير از تو نيست بیامرژ او دا و محروم مکن از آجر او وما را 

با علي » إذا صلّيت على المرأة » فقل : « اللهم" أنت خلقتها , 
و أنت احستها ۳۳ ات امتتها < 9 افع أعلم سر ها <9 علانيته) 5 رن 
شفعاء لها , فاعفر لها الهم » لا تحرمنا آحرها, و لا تفت دعدها » 5 

۶ نن ينا 

با علي هر كاه نماز بر زن بكذادى يس بكو خداوندا توخلق 
كردى او را و زنده كردانيدى وتواوداهيراتيدى و توبه سر و 
علا نيه اوداناتر یآ مدیم ما نرد تو شفاعت کنیم‌بررای او دس بنامر زاو را 


خداوندا ومحروم مكن ما راازاجر اوو بفتنه ميانداز ما رابعد از او . 


2 ءاد اد 
Av 7۶ AVS‏ 


با علي » إذا صليت على طفل , فقل : « الله اجعله لا بوبه‌سلفا 


واه وه وه و و و و و و وه ومع م و و و و و وم و و و هو و و رم ميم وم هو ام وا ان نم جرم و و و ور رورمب بج ر نور رم رمب و او او وا او و و م نعم برع بد مد 


و احعله لهما فرطاً > و احعله لهما نوراً ورشداً -وأعقب والدبه الجنة 
إِنك علی کل" شىء قدرس € . 


- >> 


با علي حر كاه نماز بر طفل بخوانی پس بگو خدا با قراد بده 
برای ددر و مادرش او را سلف و پیش رفته و قرار بده او دا برای 
آ نهافرط و اجر دقرار بده او دابرای پدرومادرش نور ورشد و درعقب 
اويدر و مادرش دادر بهشت درآ ور بدرستيكه بر هرجيزى توانا . 
حدر لث دو ,ست وشانزدهم 
و باسناده قال » قال علي“ بن أبي طالب اا : هن احبنى › 
وجدني ‏ عند مماته - بحيث ا . و من ابغضني » وجدنى عند مماته 
بحيث یکره . 
ثرجمه 
و حضرت امام دضا #58 فرمود : که علي بن أبي طالب لها 
فرموده کسی که دوست بدادد مرا می بیند هنكام مردنش بطورى 
که دوست می‌دادد واگردشمن بدارد مرامی سند هنكام مردنش بطوری 
که کراهت دارد مردن را . 
حد يث دو بست و هغدهم 
و باسناده قال حد"ثنا أبوالقاسم الطائى » قال : حد”ثني أبي قال : 
حد ثني علي بن عوسي الى ضا ا قال : حد ثني آبي موسی بن جعفر 
قال حد"ثنی أبى » جعفر بن څل » قال حد”ثني أبي » عل بن علي » قال 
حدائني أبي » علي“ بن الحسين ۰ قال حد"ثنی أبي » الحسين » قال : 


حدثثنى أبي على“ بن أبي طالب لا قال: قال رسول الل ميلف : 
إن" موسى بن عمران له رفع يديه »> و قال : با زره ۱ إن" آخی 
هارون » قدمات فاغفر له . فأوحى اد تعالى : دا موسى » لو ا 
الا و "لین و الاخرین لا جبتك , ماخلا قاتل الحسین بن علي » فاني أنتقم 
له من قاتله . 
ثر جمه 

و باسنادش كفت حديث کرد ما را أبوالقاسم الطائی كفت حدیث 
کرد مرا یدرم ( که احمد بن عامر طائى باشد ) که او كفت حديث 
كرد مرا علي بن موسى الو ضا لا و رمود حديث کرد مررایددم موسی 
ابن جعفر فرمود حديث كرد مرا يددم جعفر بن عل فررمود حديث 
5 مرا یدرم عل بر علي فرمود حديث کردمرا ددرم علي بنالحسين 
فرمود حديث کرد مرا یدرم حسین بن علي فرمود حديث کرد مرا 
بع علي بن أبي طالب ول فرمود كفت پیغمبر خدا قبط بددستی 
که موسى بن عمران للم دستهاى خود را یلد کر و گفت ای 
پرورد كار بدرستی که برادرم هارون مرده است دس بیامرز اورا يس 
خداو ند عالم وحی فرمود بموسى که ای موسی اگر سوال 9 از 
من در باره او لین و آخرین هر آینه اجات می كلم تو را غبراز فائل 
حسین تلا پس بدرستی که من انتقام می کشم از فاتل اد . 


والحمدلل أولاوآخرا , والصّلاة على خير خلقه عن و آله أجمعين 
الطنسین الطاهرین 4 ظاهراً و باطفا ۲ 


وففوءفمعيوي فون لأربنوومرلر ملأ نوميم ء لفقم م فمر يورم م نرقم ممم م معن وموم مم مفبعر دز ملر د رادا عوبر ومورب و و و و و و او ممم و و و ۱ ۱ 


كتب في جواد مولانا علي بن موسی الرضا ا في عاش شهر 
زعشات البارك » سنة فان وأرسن :و تسعماة . علی عبد الضعیف الغني 
| کذا | شاه عل القايني ‏ غفی ذنوبه . 

و حمد برای خداست اول و آخر و درود بر بهترین خلق 
ی ملل و آل او احمعین نوشته شد در جوار مولای ماعلي" بن‌موسی 
الى ضا #2۵ سنه ٩۴۸‏ هجری بر‌بنده ضعیف غنی شاه عن قاینی که 
آمرزيده باد گناه او . 

و ما نیز میگوئیم 

الحمدل على الثوفيق كه يا تمام رسيد ترجمه کناب مستطاب 
صحيفة الرضا با ترجمه فارسى در روز سه شنبه جهارم ماه ذحجة 
الحرام سنه هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسی از هجرت كذشته 
و مختصری از شرح حال اتحطرت بار نوشته هشود : 

ولادت أ نحضرت بازدهم ن قعدة الحرام سال ۱۴۸ هجرى وفات 
آ تحضرت‌درروذ آ خرماءصف رسال ۲۰۳ و روزهای دیگر كه شبهه‌وفات 
انجناب است ۱۷ صفر و۲۳ ذبقعده از علماء نقل شده داشعاد عر دی 


و فادسی در بازه انحضرت کف ری 


ممم م ع مم ع ع عا من يت انس يج يت نتن ين نض تحن نح نت ل 61 1 ته 6 6 5 ان 6 اكت 5 م ناه 5 5 مت ته نس هاده ك لك لض نه نه ف ان كن 3 ف أ نه أ ه ف ه م 3 ف نه هك ق هه ه هَ هه هاه هه فق ف تن ه هه فق هَ لل هه 


قصيده كر بى 
از على بن أبى عبدالله الخوافى ( از عيون ) 
با رش طوس سقاك الله رحمته 
ها ذا حويت من الخيرات با طوس 
ای زهين طوس خدا تو را از رحمت خود سىراب كلد 
تعجب مى كنم جه قدر از خيرات است که در بردارى 
طابت بقاعاك فى الدانیا و طسها 
شخص وى سنا ياد مرهوس 
ياكيزه باد بقعهای تو دددفيا و يا كيزه نموده او دا 
شخصی که در سنا باد بخاك شده است 
شخص عزیز على الاسلاع مصرعه 
فى رحمة ۳ مغمور و مغمو ی 
شخصی که عزیز است در اسلام خوایگاه‌او 


در رحمت خدا فرد شده و غوطهود اس 


مه وه هو هه هون هه 6۵ نوها لمن فاه لشم وه هه وه تم هه ة فم مده فمه 44244545444 35 ةفق ةلف ف فا مه ةله مم ممم ممه ممم مهو داهن وه او 


علم 2 حلم و تطهیر و تقديس 
ای فس کسی که متضمن است باون صفات سندیده 
دانائى وبردبارى و پا كب كى و يا کر کف 
فخرا فاتك مغبوط بحثته 
و بالملائكة الابرار محروس 
پس فخر كن تو هر | ينه غبطه برده شدى سدن او 


و همانا تو نكاه داشمه شده به‌ملائکه ابر اد 


)۱۳۴ ( 


قصيكه فار سي 
ازميرزا حسب قاآنی 
چمن از فر فردددین چنان نازان بدشت جين ۱ 
که طوس از فر" شاه‌دین بر اين نه كنيد خضرا 
امام امن و ضامن حریمش چون حرم آمن ۱ 
ذمین از حزم او سا كن سپهر از عزم اد پویا 
نهال باغ علیین بهار مرغزاد دين 
فسیم روضةٌ اسن شمیم دوحة طه 
هژّبر بيشه امکان نهنگ اجه ایمان 
۴۳ ایزد ما علي عالى أعالا 
نظام عالم | كبر قوام شرع پیغمبر ما 
فروغ دید حیدر سرور ب ذهرا 
رضای او رضاى حق فضای او قضاى حق 
دلش‌از ما سوای‌حق اكز دده عزلت عنقا 
بسائل بحر وکان بخشد خطا گفتم جهان بخشد 
گرفتم کو نهان «خشد ز سباری شود ۳ 
بسر از لطف حق تاجش طریق شرع منهاجش 
اوو ر ی و ی ا 
زده در دشت لا خر که که لا معبود إلا الل 
ز کاخ نفى کیرد ره بخلوتگاه اد ادنی 


عرء معدم مع رفوه هو وهم ههدهه مومهو همهم هه وهم وم ونه لم ومووروريثوععورره ترورووة ثو ره فقومو وووموو و نويه ووس مويو مهمون هس دوه وه هام م مره و مل ننه مون مد 


ر دریای وال أو 5 فى لحه خضرا 
دهی بزدان ناخوات دو کر خوان احسانت 

خهىفتراك فرمانت جهانرا عروةالو ثقی 
رهوز علم در سی دود ذوقی نه تدرسی ۱ 

جددا ند ذوق ابلیسی رموز علم الاسفاء 
در اوصاف نو قا | نی‌دهد داد سخندانی 


دن امروز دهقانی که تا حاصل برد فردا 


دو مه م وم 6ه كر وميه مو ممم م موم موم ممم ملم ممه ململ ملل مه ماو ماه ممه موه و وا فشك وس فط و لقو و شوم ووو زو و ی 


حدبت واب ز بارة 


در جلد ۱۱ بحار بنقل از عون اخبار الرضا هم عن النعمان 
ابن سعد قال : قال آمیرالومنین علي بن أبي طالب عليه الستلوة و 
السلام : سيقتل رجل من ولدی يأر ض خر اسان با لسم ظلما اسمه أسمى 
و اسم أبيه اسم ابن عمران موسی لا ألا و من زاره فيغربته غفرالدٌ 
له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر و لوکانت مثل عدد النجوم و قطر 
الامطار و ورقالا شحار ۱ 

ترجمه 

از نعمان بن سعد روایت شده كفت فرمود آمیرالژمنین علي" 
ابن ا طالب عليه السلام زود باشد مردی از فرزندان من درزمین 
خراسان كشته شود به زهر جفا كه نام او ناممن باشد ( یعنی علي ) و 
اسم يدر او اسم پسر عمران موسى باشد . آگاه باشيد هر کس زيارت 
کند او دادر غربت او بیامرزد خدا گناهان او را آنجه قبل از زيارت 
و آنچه بعد از زیارت‌باشداگر جه بوده باشد مثل عدد ستاده آسمان 


و مئل فطرات باران و بر گهای درختان . 


تمام شد در ماه ذ س<حه الحر ام ۲ هحری فمری مطایق 
۱ خورشيدى و أنا لاحقر غل جعفر الشهير بحاج شیخ آفا شاملی 


عفيعنه دوم الجزاء 2 4 تصحیحعیل باقر بهنودی ۰ 


كنا وى سار 
تراك بان درگ ری ل ۷۱۹۹7 


ارزش ۱۰۰ دبال 


MQ _ 


جاب اسلامیه 


